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 یادداشت مترجمان

 

کم چهار سری لیبیدویی در شخص هیتلر سبب پیوند دست «خواهد یک فاشیست باشدهر کسی می»در  گتاریبه باور فلیکس 
های سوسیال ای که کمابیش نشان ماشینسبک عوامانه( 1ها متبلور شود: ورزی نوین در تودهشد دگرگونی یک سازوکار میل

سبک سرباز قدیمی جنگ با صلیب آهنینی که اعتماد کامل کارکنان ارتش را برایش ( 2دموکراتیک و بلشویک را برخود داشت؛ 
هذیانی نژادپرستانه ( 4؛ و منصبان مالی توانا کرددار که او را به سازش و اجماع با صاحبطلبی یک مغازهفرصت( 3به ارمغان آورد؛ 

تیِ هژمونی پوپولیس در را های میلمولفه ها یاشاخص این 1.کوک کردی مرگِ جمعی همای پارانویایی که او را با غریزهو انرژی
شان بر سطوح خُرد و مولکولیِ گفتارهای 1ایِ نشانهتوان بازیافت؛ در تاثیر مینیز معاصر  سیاستِ اوبوهای کلانشاهمستبدان و 

یلی خ اندازند.های اجتماعیِ عصر پسارسانه به راه میدهندهلطفِ شتابای که بهای، و در فرایندهای سوبژکتیوسازیمیل توده
به  یچندملیت هایکارتل اعتناییبیو  ی گرمایش جهانیالمللی دربارهی بیننامهکجی ترامپ به اخیرترین توافقدست، دهندم

 و ؛ایی سیارهدو درجه کاستن از گرمای فزایندهحتا فقط ی کورپوراتیسم هار براهای تراشیمانعو  ایگازهای گلخانه کاهش
اشاره کرد که حالا دیگر  تری همهای متنوعبه مثال توانمیایران و خاورمیانه  در ی از این دستهایوضعیتبرای وربختانه ش

تخریب ضرب وفور ریزگردها بههای گیاهی و جانوری تا گونهآبزیان و ها و ها و تالاباز محو دریاچه :استمان آشنبرای همه
های ضرب مدیریت ناصحیح و اهمالهمه بهو، همههمین سیل سرتاسری اخیرنهایتا ها، و بومها و زیستی جنگلرویهبی

ی اکولوژی میان حیطهی برقرار کرد دیگر  تناظر( 1191) شناسیسه بومگتاری در جستار بلندِ  حدودا سه دهه پیش اما. نولیبرالی
به ن شناسی ذهن نزد گرگوری بیتسو با نظر به بومبوم در معنای بالفعل کلمه نظر دارد( و اکِوسوفی )که )که بیشتر به زیست

به  گوییچون یک پیشاز جهاتی  ؛ تناظری که امروزپردازد(یها، امیال و سوبژکتیویته متری چون نیروها، شدتی مجازیحیطه
 رسد:نظر می

 ونیهای تلویزینمایشکنند، صفحهیافته به تالاب ونیز حمله میهای هیولایی و جهشطور که جلبکدرست همان
د هایی مثل دانلاند. در عرصه اکولوژی اجتماعی، آدمآلوده و اشباع شده زدهتباهیهای ما نیز با تصاویر و گفته

های نیویورک و بر سرتاسر ناحیه های جلبکترامپ مجازند که آزادانه تکثیر شوند، و مثل سایر گونه
شان راندن هزاران خانواده فقیر که اغلبوسیله با بیرونها و بدینسیتی حکم برانند؛ او با افزایش اجارهآتالانتیک

شوند، اقدام به های محتضرِ اکولوژی محیطی بدل میارزِ ماهیهمقرار به اند و بدینخانمانیمحکوم به بی
د. تکثیر متعاقب نیز در قلمروزدایی وحشی از جهان سوم مشهود است که همزمان بر بافت کنمی نوسازی

 پس از انقلاب گذارد...اش، اقلیمش، و الخ تأثیر میهای ایمنیهایش، سیستمبومهایش، زیستفرهنگی جمعیت
سازیِ بازارها، دیگر نه کار انسانی و نه ها و رباتیک، رشد سریع مهندسی ژنتیک و جهانیازش دادهدر پرد
ی قبل، باقی نخواهند ماند. بنا به طور که سابقاً بودند، حتی همچون چند دههبومِ طبیعی، هرگز همانزیست
ونقل و ارتباطات، و وابستگی متقابل مراکز شهری، هر دو به یک حمل یفزایندهی پل ویریلیو، سرعتِ اشاره

های بین کنشتوان طبیعت را از فرهنگ جدا دانست؛ برای اینکه برهمناپذیرند... دیگر نمیمیزان برگشت
 3گذرندهانحوی تر به، و دنیاهای اجتماعی و فردیِ ارجاع را بفهمیم، باید بیاموزیم که ها، سپهرِ ماشینیاکوسیستم
  4فکر کنیم.

های عظیم سوبژکتیوسازی ضرورتا در جهت رهاسازی همه جنبش»کند که آشکارا اشاره می تراواییآشوبعلاوه بر این، گتاری در 
ینی و عموما برگرایی دکه طی ده سال بین مردم ایران گسترش یافته بود بر کهنه ایتودهانقلاب سوبژکتیو آن . یابندگسترش نمی

                                                           
1 Félix Guattari, Chaosophy: Texts and Interviews (1972-1977), trans. David L. Sweet, Jarred Becker, and Taylor Adkins, ed. 

Sylvere Lotringer, Semiotext(e) Press, 2009, 154-176. 
2 semiotic 
3 transversal بهعبارتی نه عمودی یا افقی بلکه مورب یا برحسب نسبتهای قطری  
4 FeIix Guattari, The Three Ecologies; tanslated by Ian Pindar and Paul Sutton, Galilee Press, 1989, 43. 
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ها همگراییگرچه خیز های اخیر ی سالط 1«کارانه متمرکز است ـــ خصوصا با نظر به جایگاه زنان.گرایشات اجتماعی محافظه 
افزایش یافته اما ــ از جمله در اعتراض به حجاب اجباری ــ های جمعی و نهادی برای احقاق برخی مطالبات ها و تلاشکمپینو 

افزون بر وجه  مان پیش آمده وهای موقتی کوچکپایاپای تا دل پارمان تر از همیشهگسیختهطرزی عنانبههم زایی بیابان
لِ شدن میکوکعمدتا به شکل همبروز کرده و  نیز شهریگستر یا اشتدادی حیات های دروناش در پهنهگستر یا امتدادیبرون

از افزایش میل به خودکشی خاصه به صورت پژمردن ــ یا دقیقتر، پژمراندنِ ــ عواطف شهروندان مرئی شده است؛ جمعی به مرگ 
اتوس شدن آپار و انتحاری شدن، امنیتیزادستعمار دروناتشدید که از ، دیگریشدن شدن سایر شهروندان در قبال تلفو واکسینه

شناختی از از حیث هستی ها کهی گرداندنِ حیوانات خانگی چون سگ و گربه در پارکانگارانهدهد تا منع مادوندولتی خبر می
شناختی اش را به تعلیق درآورده است، و از حیث سمپتومی استثناء حیوانیتن در منطقهدهد که به قول آگامببشری خبری می

سازیِ انسان راه تواند به حیوانیکه می حکایت دارددر سطحی محلی ی اجتماعی های فزایندهسازیو قطبی ی آشکارهااز شکاف
ا ر یا غصب و ناوبریِ بازنمایی اعتراضات رهای مردمی شدن پیکاشدن یا نژادیخطر قومیتیحتا کم در یک سرحدش دستو  ببرد

زا یا توان یکی از دقایق مسئلهایجاز اشاره شد، میبهگتاری  منظر خردسیاستِ میل نزدبه آنچه از  عطف .آوردبه دنبال 
ه هایی رفته است که باندیشهـتصویرآن به سراغ  وایس به این معنا که؛ مذکور پی گرفت را در دل مناقشات آفرینشـمقاومت

یا  1هاسازیممکن ،خارجـاندیشهشوند، آن ها دریافت میی باغلطف ساخت معمارانهو خاصه به اندازمیانجی معماریِ چشم
مفهومی د کنماسومی مراد میکه چنان° ابداع. رونداز میان میدیریاب و مخدوش شده یا  هابا امحای باغ که هاییسازیموقعیت

ن توان همراه با برایامی .یافته استپتانسیلِ بسط° امکانکند و مقدم بر آن است؛ تولید می خودش را امکانِ محسوس است که 
های چه امکانتواند پرسید: باغ یا معماری منظره می 3ی تاثیر/عاطفهو از پیشگامان معاصرِ نظریه هزار فلاتماسومی، مترجم 

خلال گفتارهای از نه صرفا باغ و معماری منظره در این چند متن کوتاه،  4جمعیِ انسانی تولید کند؟جدیدی برای وضعیت 

                                                           
1 Félix Guattari, Chaosmosis: an ethico-aesthetic Paradigm, translated by Paul Bains and Julian Pefanis, Power Institute, 1995, 

2. 
2 posibilization 
3 Affect Theory 
4 Brian Massumi, "The Evolutionary Alchemy of Reason" in Parables For The Virtual: Movement, Affect, Sensasion, Duke 

University Press, 2002, 89-133. 

های مصنوعی در و از خلالِ رخدادهای وش، و کاربست اندامی تکوین عقل، بازتعریفِ ههرچند به یاد داریم که بستر یا بافتارِ مفهومیِ بحث ماسومی مسئله
گیرد و گذر از امر ارگانیک و طبیعی، گذر از امر انسانی به سوی امر غیرارگانیک، امر مصنوعی، پساانسان یا ناانسان را در مد نظر پرفورمنس استلارک را دربرمی

رود و از آنجاکه بنیان های میان امر ممکن، امر بالقوه، امر مجازی و امر بالفعل پیش میباز(طرحِ نسبتاش از خلال )ی بحثمایهحال اما جاندهد، با اینقرار می
شود کاربست پرسش او در اینجا نیز یک سنتز نامشروع ی استلارکی میسر می«گذار رخدادهاتکرار تفاوت»لطف های ماسومی بهپردازیبندی نظری و مفهوممفصل

ها، پردازی ماسومی، این بدن زیستمندِ استلارکی است که مادیت مبنایی یا بنیان مادی اولیه برای نیروگذاریوصا از این منظر که اولا در نظریهآید خصبه شمار نمی
دارد.  لیکونی( و طبیعی تعلقی امر ارگانیک، کربنی )و نه سیسازد که ابتدا به ساکن به حیطههای متعاقب را برمیها و تعقلیافتی حسها و همهتاثیرها و ادراک

تارِ شده( و افزون بر این یک ساخباغِ دقیقا مهندسیی یک خشکهمنزلهبه« جیریوآن»ثانیاً، نزد وایس باغ یک اثر هنریِ کاملا مصنوع محسوب شده است )برای مثال 
ثرِ اش به خارج حداکی گشودگیکه آستانههنگام است طوری، موقتی و نابهاش ناپایای نابودیشود که هم تا حد مرگ و هم تا لحظهدائما در حال تکوین تعریف می

اش «خطِ تغیرّ پیوسته»لطف ماند، و بههای شدیدا متفاوت گشوده میخارج رو به واریاسیونـکند، هر لحظه در مقام تای خارج یا تاناپذیری را تداعی میتعینّ
گذرد. شاید بتوان باز هم این نقد را وارد آورد که عنصر/مبنای گر یا هنرمند یا باغبان یا صانع انسانیِ ممکن درمیر صنعتبروبرگرد از حدود اقتصاد محصورِ میلِ هبی

دادن به سنجشی غیردرونماندگار؛ پاسخ را در بهره است و مستعد راهگذار رخدادهای استلارکی بیسنجگی ضروری با عنصر/مبنای تفاوتگذار باغ از همتفاوت
ک بدنِ استلارکی در مقام یـرا با ماشیناش هستند ها ذاتیِ تاریخچهای که تصادفآمیزانهماتریس حستوان یافت؛ باغ در مقام مانیفست وایس درباره ریوآنجی می

رفتن اگوی شوند؛ در هر دو مورد فراموشیِ خود و از دستهای نو وارد میقیاس کنیم که در آن وجوه ارادی و و غیرارادی به نسبت« تعامل»الگوی جویای پیش
دهد که هر لحظه از حیث امتدادی و اشتدادی، و به ای رخ میی مواجههشود؛ در اولی فراموشی در پیشگاه خلسههای ناانسانی جستجو میانسانی در راه شدن

اش(، در ترین مهندسیاست )نسبت همواره سیال میان بدن ناظر حاضر در باغ و عناصر خودِ باغ، حتا در خشکیده« زنده»اللفظی هردو معنای استعاری و تحت
از جنس  های بازخورد جدیدیهای نو یا حلقهالعملای هستنده/ناهستنده به قصد دسترسی به عکسهدومی به لطف یورش تکنولوژیکی به بدن و بازتنظیم نسبت

گرایان سایبورگی از این دست( تا به امروز با خطاهای امتدادیِ استلارک )و نیز اورلان، مارسلی آنتونز روکا، در میان تجربهو؛ وانگهی، در آزمونتحریک/پاسخ
شده در بدن استلارک تنها یک مثال ساده و گواه کوچکی است بر این ناممکنیِ مصنوعی تعبیهشدن اندامزدهایم؛ پسواجه نبودهقلمروزدایی مطلقِ بدن م

دهد یم ی شکمی، اثر هنری را درون بدنش قراراش، مجسمههایگرای شدیداً امتدادی، و بازگشت )به( طبیعتِ بنیاداً کربنی. استلارک در یکی از پرفورمنسپساکربن
ا این کند؛ بکند؛ این اتفاق در نسبت میان معمار و منظره، یا باغبان و باغ، نیز صدق میشود یا مرز میان سازنده و اثر را محو میو عملا خود به اثر هنری بدل می

سازد و عملیاتی مضاعف برای ای نمیر پیوستهکنش میان اثر هنری و صانع خط تغیّ ماند و برهمتفاوت که در اولی تجربه محدود به فرد پرفورمر باقی می
اوش کی اثر در هر لحظه فرافردی، پیشافردی، و جمعی است؛ کشیدن مجسمه نیز باید در نظر گرفته شود، در دومی دینامیسم تعاملیِ بین اثر هنری و سازندهبیرون

ی واسطهبندی جمعی بیان، یا تاثرات بیسازی الکترونیکیِ عضلات جایش را به سرهمبیهکنترل از راه دور بدن با شنگاری غیرارادی، اینترنتی و استلارک در  رقص
یده ای رسکند، کمی آنسوتر میوهای ادرار میکند، سگی پای بتهای جدا میدهد؛ کودکی برگی از شاخهای از بازدیدکنندگان از یک باغ میناشی از مشارکت انبوهه

خامی که در ماده تر محو شده است.قلمروزدایانه نحویای مرز بیرون و درون، پیشاپیش بهشود؛ در چنین نمونهتر خورده میپسافتد و سشود و بر زمین میمی
 اشی تدریجیکه موجودیت باغ در مقام یک اثر نیز از فساد خورندهشود، در حالیشود تدریجاً جذب بدن و هضم مییکی از اجراها به بدن استلارک وارد می

 openاثر رابرت ویلسون را در نظر بگیرید که یک تمامیت گشوده ]« رفتنراه»ی اثری چون آمیزانهی ماتریسِ حستنانهناپذیر است. برای نمونه، تاثیرِ روانجدایی
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ت سیاسبا ادبیات، شعر،  ی معماری و شهرسازی بل از خلال همپوشانیآکادمیکِ موجود یا مفاهیم تخصصی مطروحه و روزِ رشته
هایش را از تخیل احشاییِ باشلار، ، منظری که توان1شناسی افراط یا فزونیپرتو زیبایی درد و خاصه نشو و فلسفه خوانش می

تاری گ [ و خردسیاست میلِ مینور نزد دلوز ومرئی و نامرئیی گوشت در ]ذیل انگاره ی واپسینپدیدارشناسیِ مرلوپونتیاییِ دوره
ای ــ هرچند در غیابِ حتا اشاره کندمان فراهم میی روزمرهدهشونهای انباشتتامل دوباره به دهشتو مجرایی برای  گیردمی

 «ی تقلید: هستندگان زیستمند و جادوپدیده»، تحت عنوانِ درسگفتارهای طبیعتپونتی در بخشی از ـمرلو .های ایرانیبه باغ
زندگی از دیگرسو، بین درون و بیرون، وار حیات از یکسو و اقتصاد های بیرونی و درونی، آزادی دیوانهکوشد میان عاملیتمی

و نسبت میان انسان و حیوانیت را نه ؛او حیوان و بشر پل بزند ،فعالیت و انفعال، همانندی و تفاوت، پیوستگی و جدایی
ان تو ، نمیکه بر طبق آنگیرد طوریر نظر میخویشاوندی غریب د نوعیو از جنسِ  ،1پهلو یا درگذرندهبهمراتبی بل پهلوسلسله

به مغاکی میان بدن و آگاهی یا بین حیوان و دازاین فروکاسته  هم حیوانیت یا طبیعت دانست و تکامل انسانیت را تلوسِ 
مثابه بخشی از راز حیات حیات و به در خودِ  3میان مخلوقات زیستمند در مقام یک تا« پیچیدنِ درهم»شود، و در عوض با نمی

در »کند، اشاره می (1119) اندازهای غیرطبیعی: تناقض و تضاد در معماری چشمافق، در الن وایسهمانطور که 4شویم.طرف می
)چه جهانشمول  ریاضیاتهای هر دوی رسد سنخ خاصی از باغ در شورش مداوم علیه محدودیتقرن بیستم، به نظر می انتهای

ای دهد؛ باغی حاشیهحال به تجسم یا منظر طبیعت مجال مینیست، اما با این« طبیعی»باشد؛ باغی که  محاکاتچه غیر آن( و 
آنکه بیهایش خوانده است؛ باغی که فرم« اقلی یا مینور»اش، باغی متناظر با آن آثار که ژیل دلوز همراهِ اثراتِ براندازِ ملازمبه

کند، های عمیقاً غیرطبیعی را فاش میزدوده که افقد... در طبیعتی طبیعترونمیفراتر خیال  ضرورتاً به امر والا توسل جویند از
 5«نشینند.های تاریخ میگاهانِ زمان به جای باغها یا محل»

کرنشی است به  چند صفحهباغ کرد؛ این  22کاری، شورای شهر تهران حکم به تخریب ، درست در روز درخت1311پانزده اسفند 
ی آوارگان زایی مفقود و مقتول شدند؛ و نیز پیشکشی است به خاطرهشان در راه شهرکشُی و بیابانهایی که درختانتک آن باغتک

جنگیدند؛ و به ه. ب.، از تفلیس  خواهیکشی قفقازها به ایران کوچیدند و در پیکارهای مشروطهو مهاجران گرُجی که پس از نسل
 آواییِ باغ و باغبان. سنگلج تا سوادکوه؛ هم زتا سرخس، ا

 1319فروردین  ،س.پ، و پ.غ.

 

 

 

 

 

                                                           
totalityمدیا در نوسان است )انداز، رادیوفونی، لندآرت و مولتیسازد که میان هنر چشم[ میWalking, Robert Wilson in collab. with Theun Mosk 

and Boukje Schweigman.) 
1 aesthetics of excess  

2 dépassement  
3 fold 
4 Kelly Oliver, ‘Stopping the Anthropological Machine: Agamben’s Ticktocking Tick', in Animal Lessons: How They Teach 

Us to Be Human, Columbia University Press, 2009, 229-247. 

ای چون هیدگر ی بیشتر، خصوصا در باب رویکرد فلاسفهای مستقل انتشار یافته بود. برای مطالعهاین بخش از کتاب کلِی الیور پیشتر با اندکی تغییر به صورت مقاله
 آن را در کنار مقالات دیگری از الیور از اینجا خواند:توان ترجمه فارسی سازی و راززدایی، میپونتی در قبال مقولات رازوارهـو آگامبن و مرلو

http://asabsanj.com/asab/oliver-selected/ 
5 Allen S. Weiss, Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture, Princeton Architectural Press, 

New York, 1998, 153. 
او در باب زیباشناسی افراط  که نظرگاه (1311، تر. ایمان گنجی و پویا غلامی )بان، شهریاری ناممکنه دو کتاب به فارسی منتشر شده است: پیشتر از این نویسند

وزگارانش از جمله ( کتاب را به آم1191) زیباشناسی فزونیکند )وایس در سرآغاز نخستین اثرش، ی انتقادی معاصر طرح مییا فزونی را در نسبت با فلسفه و نظریه
های فرم(. فصل پایانیِ 1311، تر. سدنا پرنی و پویا غلامی )چشمه، ها و مدرنیسمهای فروپاشیده: هنر خام، فانتاسمفرمآلفونسو لینگیس پیشکش کرده است(؛ و 

[ و معماری gastronomyشناسی ]ه نسبت میان خوراکهایش هستند ــ بی وایس از بازماندگان اردوگاهی آشوویتس ــ که خانوادهبا نظر به فاجعه فروپاشیده
 پردازد.می
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 :های حاضر از این قرارندمنابع متن

 ترتیب مقدمه و فصل نخست از این کتاب هستند:، به«های نوکلاسیکهای باروک، خمشبازتاب»و « های خیالباغ»ــ 

Allen S. Weiss, Mirrors of Infinity: The French Formal Garden and I7th-Century Metaphysics, 

Princeton Architectural Press, New York, 1995, 8-32. 

 ، از اینجا گرفته شده:«بوطیقای باغ»ی سوم، مرور انتقادیِ وایس، ــ پاره

SubStance, Vol. 23, No. 1, Issue 73 (1994), pp. 117-119. 

اندازهای ذن: دورنماهایی چشمی پژوهشی الن وایس در کتاب آخرش که بخشی از پروژه« اندازچشم یمانیفستی برای آینده»ــ 
 طور آنلاین در اینجا منتشر شده:( است، به2113) های ژاپنیها و باغی سفالینهدرباره

http://www.writersinkyoto.com/2015/05/weisss-manifesto-for-the-future-of-landscape 

زاده(، )تر. داوود منشی گیلگمششده از های انتخابی انتهایی در کنارشان آمده و به غیر از سرنوشتههای پارهگویهمنبع گزینــ 
باختین )تر. رویا پورآذر(، نیچه )تر. بهروز صفدری(، و دلوز و گتاری )تر. زهره اکسیری، محدثه زارع، پیمان غلامی، ایمان گنجی(، 

های غیرطبیعی: افق( و 1111)وایس،  کران: باغ هندسیِ فرانسوی و متافیزیکِ قرن هفدهمیهای بیآینهز ها اباقی سرنوشته
 (  انتخاب شدند.1119وایس، ) اندازتناقض و تضاد در معماری چشم
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|1| 

 های خیالباغ

 

پِن، حاکمِ چینیِ ولایتِ یونن است، همو که  یسویت یبیرهی نی خورخه لوئیس بورخس قصهنوشته 1«پیچرهای هزاگذرگاهباغِ »
حدوحصر کند، و نیز وقفِ آفرینشِ اش را وقف نوشتن رمانی با پیچیدگیِ بینظر کرد تا زندگیاش صرفاز منصبِ سیاسی

ش گم ون، هزارتویی بس بغرنج و ریزبافت که هرآنکه به آن قدم بگذارد در در «و پرانشعاب باغستانی با مسیرهای چندشاخه»
گسسته ماند هم انگار که کاملا ازهمها بعد، دیگر هیچ نشانی از آن هزارتو وجود ندارد، و آنچه از رمان برجای میشود. سدهمی

 ی او هردو یک چیزند؛ی پِن و هزارتوی ساختهیسوتگشاید: کتابِ او سرانجام گره از راز می ینبیرهسامان است. با اینهمه، و بی
انسجامِ رمان او به خاطرِ آمیز، خودِ عدمطرزی تناقضها. معنای این هزارتوی هزارتوها خودِ زمان است. بههزارتوی نماد

ی آن حفظ طلبد که هر گزینهدهد، زمان روایتی را میاش درمقامِ تصویری از عالم است؛ زمان به هر امکان مجال میبسندگی
 بخشد. زیرا زمان امکانِ امکان است.یع تعینّ نمیی وقاتنهایی به رشتهشود، و هیچ پیرنگی بهمی

ها باغ« خواندنِ »ها، کاری جز ی باغی حاضر بهره برد: برای نگارش کتابی دربارهعنوان تمثیلی برای پروژهتوان از این قصه بهمی
شوند، ن نمادها دگرسان میشود؛ خودِ ایای از نمادها درک میتوان کرد. هر شی، خواه فرهنگی خواه طبیعی، درون شبکهنمی

 ی«هاناخالصی»خالص وجود ندارد: ما روند. وانگهی، هیچ نمادی در یک حالت محض یا گاهی هم در گذر زمان از بین می
ها را به هر نظام نمادین ترین هراسترین امیدها و سهمگینمان در خصوصِ اتوپیاییمان، و نیز، امیالهایها و سوءفهمفاهمه

 کنیم.وارد می

ترین ان از خصوصیمیِ دوران کودکیهای سرّ آیند. باغها به شمار میترین محلی ممتازترین و اغلب مقدسها از جملهباغ
هارشده. مند یا مهای خانوادگی، و ورای هر بازیِ نظارتی محدودیتهایی خارج از همهکنند، فانتزیحافظت میهای ما مفانتزی

ایتالو  نشینِ بارون درخترفتیم تا از فرازشان دنیا را ببینیم و نهایتاً بر دنیا فائق بیاییم )مثلا در  نیشابالادرختان خاصی که 
ای که در شان از زمین نشدیم زیرا از دهشتِ خزندهآوری که هرگز موفق به بلندکردنهای دلهرهها یا صخرهکالوینو(؛ آن سنگ

شان، همچون آب گنگ یا فرات، مقدس و اسرارآمیز هایهایی که آبها یا چاهچشمهخبر داشتیم؛ آن بود زیر سنگ پنهان شده 
آوردند ـــ چنین پریان و شیاطین را به یادمان میوای دنج جوانه زدند، و جنهایی که ناگاه در گوشهآمدند؛ آن قارچبه شمار می
طرفِ ی جوان در او نزدِ ر  است که رو ینکی ما. از همهای تخیلاتِ کود صحنه های ما، دیگرهای نخستین آفرینشبودند محل

گیری، بل در عوض گرد و گوشهجهان است، نه آنقدرها فضای عقب 1ورودیِ  مارسل پروست، باغِ خانه در کومبره ی سوانِ خانه
ر های نمادینی که بنشده. این باغ، که هنوز عالم صغیر یا خُردکیهان نیست ــ برخلاف سایر مکادرآمدی آرام و میزانفضای پیش

کند، عوالم حکایت می ی اتاق خواب کودکی راوی است و از آنتر از عوالمِ بستهروایت پروست حکمفرما هستند ــ قدیمی
شود، نوشته می شاتویکه رمان واقعاً ی سالخورده، جاییسرشاریِ مطلوبِ عشقِ مادر و خوابگاهِ نویسنده آراسته بهعوالمی 

یریِ گکند. هر فضای روایتی یک فضای نمادین است که شکلظت میمحافنوستالژی و یادآوریِ خودکفا از آن  محلی که یکجور
 کنند. باغ در کومبره، به تناوب فضاهاید که تقدیر او را تعیین میساز شخصیتِ راوی و آن مناسباتِ بافت اجتماعی را آشکار می

 نویسیِ داستانیحالشرحدهد؛ لعاب یا پوششی که به یک خودکارکردها مجال میآراید، و به پوشاندنِ خصوصی و اجتماعی را می
 دهد تا به حکایتِ دنیایی رو به زوال بدل شود، حکایتِ دورانی گمشده.اجازه می

شوند. کند. برخی آثار هنری آشکارا بر طبقِ اصولِ متافیزیکیِ اکید و صریح ساخته میهر اثر هنری یک متافیزیک را ایجاب می
ای جدید از دیدن اندازد و حالت جدیدی از اندیشه یا شیوههای ما را برمیاما همواره این یک اثر کمیاب هنری است که فلسفه

پردازد، به می 4ترفرانسوی قرن هفدهمیِ آندره لونُ  3هندسیِ های موجز ــ در این فانتزی ــ که به باغ آفریند. در این بررسیرا می
                                                           

ی احمد میرعلایی، نشر رضا، تهران ترجمه های هزارپیچ،باغ گذرگاهبورخس عمدتا از اینجا انتخاب شدند: خورخه لوئیس بورخس،  های مربوط به داستانمعادل1 
1321 ،242-214. 

2 .antechamber پیشاتاقی، یا اتاق کفشکن، یا اتاق جلویی، سرسرا، مدخل یا اتاق انتظار  
formal . 3توانند گویاتر باشد و به تناسبتوان در نظر داشت و در برخی بسترهای مرتبط میشکیل و صوری، یا رسمی و تشریفاتی را نیز میهایی چون معادل 

 آید.تر به نگر میو هندسی آورده است که در این مورد بسنده« خیلی منظم»معنای ها بهرد باغدر مو فرهنگ هزاره از آنها هم استفاده شده است؛
4 Andre Le Notre 
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کارگیری متافیزیک، زیباشناسی، و الاهیاتِ دورانِ آندره لـِ نتُر برای توضیحِ ذوقِ هنریِ دو کوشش امیدوارم: هم رسالتِ محتملِ به
 «ترسیم یا مصورسازی»ها به قصدِ این باغ هندسی یا بسیار منظمِ بررسیِ ساختارهای  هم تاحدی رسالت نامحتملِ  وها، این باغ

جویم: با استفاده از متافیزیکِ دکارتی و آن سنخ از اصول متافیزیکی. در اینجا، دقیقا کاربردِ ظاهری یا تصنعی فلسفه را می
های ها، بر آن هستم که برخی فانتزیبرای باغ یی«هاها یا شرحوانزیرعن»عنوانِ ی نمادها، و در واقع بهمنزلهالاهیاتِ پاسکالی به

گفته های پیششان بپوشانم.در سطحی استعاری است که این دو ]فانتزیشناختیشناختی و مکانریخت هایعقلانی را با همبسته
تیِ و ریاضیا [پتیکیاُ نوری ]ساختارهای ای که در آن، تصاویرِ متنیِ فلاسفه و شوند: نقطهشان[ با هم مواجه میهایو همبسته

 اندازند.باغبانان همچون پژواک یکدیگر در هم طنین می

[ شاید چشمگیرترین مثال از این 1سازد.]ها و فلسفه را عیان میای تنگاتنگ بین باغرابطه [یا منظره]انداز تاریخِ معماریِ چشم
ییِ اشود. باغِ محرابِ بودمی یادآن  ازهم « باغ ذن»ژاپنی باشد، که تحت عنوانِ « باغِ خشک»یا  kare sansuiارتباطِ متقابل 

اصولِ بازتابِ های خشک آید؛ باغهای خشک به شمار مییک کیوتو ساخته شد، مظهر باغدنز  1491جی که در حدودِ ـریوآن
متر ـسیـدرـی مستطیلیِ ده، یک محوطههی دو معبد و دو دیوار اطهجی در احـ. ریوآنهستندریاضتی و اکیدا تأملیِ بودیسمِ ذن 

شده است. پانزده سنگ با  کشیی مناسب شنریزهچَم با سنگهای موّاجِ خوشای که به صورتِ شاکلهشود، محوطهرا شامل می
های پنج، دو، سه، دو و سه تایی طوری ها در دستهاند، این سنگهای نامتعارفِ متفاوت روی این سطح پخش و آراسته شدهشکل

ناپذیر. هیچ درخت، بوته، یا گلُی وجود ماند و رویتاند که فارغ از نظرگاهِ بیننده، همواره یک سنگ از نظر پنهان میپخش شده
ز ان، ردونشانی ارجمند اهایی، به سانِ زنگارِ بازمانده بر برنزهای باستها. چنین خزهرسُته بر سنگ ند؛در کار  هاندارد ــ تنها خزه

 1زدنیل چارل که آیند )گرچه چینشی که به معنای غربیِ کلمه ابدی نیست(. همانطورزمان به شمار میبی چینشیگذرِ زمان در 
 دهد،توضیح می

نهد، فراموشی در مقامِ نیرویی حیاتی، فراموشی میاموشی واشود و خود را به فر ها، مکان پرورده میبه خاطرِ خزه
.  کندنمادها را منحل میجی، زمان ـبرد؛ اینجا، در ریوآنساید و هرز میدر مقامِ خودِ نیرویِ زمان. این نیرو می

 1ساتوریشود؛ در ذن، چنین حرکتی را ها نیز به همین نحو، اذعان و ابطالِ توامان را شامل می. . اثرِ خزه
 [2نامند.]می

ها، بازنمودگرِ تنها ردونشانِ هر نوع گذار در این باغ هستند؛ هرگز کسی به این باغ قدم دادنِ تغییر فصلها، سوای نشانخزه
ی ، همان روشنگری که در هستهساتوریشود ــ تعمقی در طلبِ ی این باغ تعمق میگذارد، بلکه صرفا از ایوانِ معبد دربارهنمی

شود، از جمله ی یک کلِ ارگانیک را شامل میمنزلهی ماهیتِ چیزها به، شهودِ محض دربارهساتوریی حیاتِ ذن قرار دارد. فلسفه
 یا تحمیل». در این باغ، طبیعت استآموزد که ذن طبیعت می ساتوریکند. ی خودِ آن کسی که تماشا و تعمق میتعمق درباره

بینیم(، بل در عوض، طبیعت به خاطر آنچه هست، و همواره در فرانسوی می هندسیشود )برخلاف آنچه در باغ نمی« زور
رهان بآید ــ شکل نمادینِ این باغ نیز به همین دلیل است، شکلی که تمام کیهان را در یک گر، به شهود درمییگانگی با مشاهده

ترین خلوص. همانطور که کاهنِ بودیستیِ با صوری برهان تامبسا در یک لوص را دارد، یا چهترین خشود که صورییادآور می خُلف
دهد. با را نشان می« هزار مایل به یک گام فاصلههنرِ فروکاستنِ سی»جی ـباور دارد، ریوآن 3قرن پانزدهمیِ ذن، تِسِن سُکی

اشتباه گرفت، یا نباید نهیِ ورود به باغ  گلشنِ فرانسوی صوری[هندسی ]را با کمال  [صوریهندسی ]حال نباید این کمال این
جی هیچ نیست مگر یاوری در تامل؛ کمال ـها خلط کرد. ریوآنهای باغستانزدن بر چمنهای جاری علیه قدمجی را با منعـریوآن
گذرد. زیرا در جز آنچه در ما مینیست یزی جی چـتر نیست، و البته کمال ریوآنجی هرگز از آنچه در ما وجود دارد عظیمـریوآن

 های غربی،شود. این حالت، برخلاف بسیاری از عرفانعرفان ذن، شهودِ کمالِ کیهانی با عدمِ جدایی بین نفس و شی مقارن می
ی جـریوآنی انکشافِ عالم است. کمالِ منزلهی خدا از طریقِ فداکردنِ دنیا نیست. در عوض، این حالت کشفِ نفس بهمکاشفه

 ای از وارستگی.هیچ نیست مگر سایه

ن، سویی پِ تچینی نزد  «هزارپیچهای گاهر باغِ گذ»کند، آنگاه را ایجاب میی نمادها جی، این باغِ ژاپنیِ ذن، ابطالِ همهـاگر ریوآن
ا ر یا بالفعل  واقعاً موجودی خود، وجودِ باغ ها، به نوبهسازد. هر کدام از این باغی باغ به نمادپردازی محض را میسر میاستحاله

ار داشت. این تسه، قر ـی لائوکنند. از حیث تاریخی، باغ چینیِ کلاسیک عمیقاً تحت تاثیر تائوئیسم، فلسفهو زائد می یضرور غیر 
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کند که ماهیتِ حیات طبیعت است و ماهیتِ طبیعت نیز مقدس. در این باغ نوعی نظم و هارمونیِ پنهانِ شه معلوم میاندی
شهودی فهمید، از خلالِ نوعی تنویر که با پذیرندگیِ سازی[ ]اشراق یا روشنتوان آنرا از خلال تنویرِ آفرینش وجود دارد که می
شود. تماشاگر درون این ناتورالیسم تحت انقیادِ کاملِ نظمِ بزرگترِ تِ طبیعت کسب میها و اثراتأملیِ ساکن و آرامِ ریتم

 گیرد. از اینرو نسبتی صمیمی بین جنگل مقدس وکاملِ فرزانگی با طبیعت نشات می چیزهاست، فعالیتِ تائوئیستی از هارمونیِ 
هایی که د ــ باغانشکلی که بر اساس همین اصول خلق شدهـهای هزارتوی حیات وجود دارد. باغهای نمادین در این فلسفهباغ

ای محدود دارند ــ از لحاظ ساختاری و بصری تحت تاثیرِ بازنماییِ طبیعت های طبیعت در بطنِ عرصهشگفتی سعی در بازتولید
بازنمودگر ــ  1پردازیِ گودال اندازیِ یکی خود ــ با به راهدر نقاشیِ طوماریِ چینی هستند. نقاشیِ طوماریِ چینی هم به نوبه

ها( کند که از هنر )یعنی باغتقلید می« طبیعتی»ای از هنر )یعنی نقاشی( که از کند، آن هم در نمونهها را بازنمایی میهمین باغ
ها باغ های طوماری و همهم نقاشی نشیند.کند، در حالیکه همین هنر )یعنی هنر باغ( نیز خود به تقلید طبیعت میتقلید می

های ها به آهستگی باز شوند تا تدریجاً صحنههنرهایی از جنس لذت، تعمق و ستایش هستند؛ همانقدر که بناست طومار
تجربه شوند، بی  دشدند تا از دل آنها عبور کنیم، تا در طی زمان از منظرهای متعدها هم طراحی میمصورشان آشکار گردد، باغ

ها عمیقاً نمادین این باغ هندسید. ساختارهای ها، اشیاء یا مناظر ترجیح یابحلواحد بر سایر مآنکه هیچ محل، شیء، یا منظرِ 
ها یا صنوبرهای سالخورده( و اشَکالِ سنگیِ تابِ درختان )خصوصاً کاجوهای زجرکشیده و پرُپیچبودند: کوهسارانِ مصنوعی و فرم

کردند )برای مثال، نیلوفر نمادی از وجوهِ متفاوتِ وجود را نمادپردازی میها ؛ گلددادنغریب نیرو و شکوهِ طبیعت را نشان می
 های محصورساختند. این باغستانهای تأمل و نیایش را مهیا میهای مقدس بودند، و مکانکمال بود(؛ و معابد نیز نشانگرِ محل

 .  بودند انِ طبیعیِ مقدسنمودارهای کیهانیِ جهو ، کیهاننمادهای خُردکیهانیِ کلان شدهیا دیوارکشی

بازکشف  و ی معاصرِ وجه باستانی روم کلاسیکافزایغرب، باغ رنسانس ایتالیایی تجلی چنین چیزهایی بود: تلفیقِ ارزش جهاندر 
توصیف و مدون شد(، که از  1های آلبرتیسازی متعاقبِ فضا نزد آن )آنطور که در نوشتهاندازِ خطی با هندسیی چشمو توسعه

مند چیده ها همواره بر اساس یک آرایشِ اکیداً شاکلهای در این باغوارِ مرسوم از مضامین اسطورهن رو، بازنماییِ تندیسهمی
ت: هاسنمای ایتالیایی عصر رنسانس شامل ایناثر اوُید یادآور آن است(. مثال اعلای باغِ سنخ هااستحالهشدند )که خصوصا می

اش تا دیدِ دار، به همراهِ ویلایی بر بلندای(، بنا شده بر زمینی شیب1111اسِته )حدودِ ویلای ( و 1144ویلای مدیچی )حدود 
ی آنسویش مهیا کند. این باغ نه یک خُردکیهانِ تماماً فروبسته، بل در 3ها و نیز از دورنما یا شهرنماسرتاسریِ شکوهمندی از باغ

آورد. ای ملوکانه فراهم میخدا را بر فراز عرصهـه عالم است و دیدِ چشملذت و قدرت بود که انگار مشرف ب 4بومِ عوض درون
گیری از اصول هندسی در طراحی یافتند. بهرهشدند و تا حیاط و ایوان ورودیِ ویلا امتداد میها با دیوارها محصور میخودِ باغ

گیرد. در ها نشأت میها، و تندیسها، باغچهچشمهی اساسی بنا از آرایشِ منظم و متقارن درختان، ی اولیه یا شالودهنقشه
ها، غارها و سایر ها، موزائیکشناسیِ باستانی نیز مضامینِ نمادینِ مجسمهی اسطورهدهنده، جذبهی فرمچارچوبِ این شاکله
اک خلق شدند، و نه به های فرحنهایی بودند که برای لذات شهوانی و سرگرمیهای مجلل مکانآورد. این باغعناصر را فراهم می

یش شدند یا جزئیاتِ کمابهای چنین مناظری که ناغافل عیان میرو، غافلگیریقصدِ مراقبه یا تعمقِ زیباشناختی مقدس. از همین
 افزود. شان میشان، لذتی احَشایی را نیز به تلمیحات و اثراتِ نقاشانه و ادبیِ شدیداً ظریفیکسره مکتوم

شود. ، به تصویر کشیده می«ای باروک در ویلای سیاراچشمهـبند»، 5ی از حیث تمثیلی در شعرِ ریشارد ویلبرچنان اثرات و اشارات
که جهانِ باغِ رنسانس ایتالیایی را  [یا خصیصه]منش آورد، دو اتِوس خوی هماورد سخن به میان میوی دو خُلقویلبر از مواجهه

کنند: خصایصِ کافرکیش ]پاگان[ و مسیحی، با لذات و اخلاقِ یکتا و اغلب ناسازگارشان. نخستین چشمه، که آکنده از هدایت می
رخوردار ای قرار دارد که از کمالی کاملا متفاوت باست، در تضاد با آن چشمه6های نر و مادهکروبیان و شیاطینِ سنگی، و فون

 ی پیتر مقدس قرار داد، آنجاکهپیشِ رویِ چشمه 7ای که کارلو مادِرنواست، چشمه
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 ی اصلیفواره . . .

 در هوا به تکاپوست تا که بر زمین آرام گیرد

 کشد که از میل خویش برگرددی آب تا آنجا سربرمیفواره

 سنگینیِ همین میل است که آیا

 ی روشنی بلندبالا ی جهندهدر اوج فواره

 فوران را تاب آورده تا به سرشاری برسد

 فروزنده، و آنگاه در مه رقیق

 کندسان درنگ در سوسویی حشره

 ریزد،ی فروزانی از خویش فرونسخه سانِ به 

 [3ها چکّه کند؟]ی تشویقِ خویش را بر سنگهلهله و

طنِ ای را نیز در بکار، شکاف درونیِ عمدهکند. او با اینمسیحی رویارو می« ی رحمتِ سایه»کافرکیشانه را با « وجدِ دنیویِ »ویلبر 
اش هایش و عناصرِ تقریباً ایستای نوکلاسیکآمیزِ روکوکوی فرمسازد، شکافی که کمابیش میانِ بلوای اغراقامر باروک آشکار می
 های باروک وتر وجود دارد، تنشی بینِ پویاییلونُ  فرمال یا هندسیِ های تقابل مشابهی نیز در بطنِ باغتقسیم شده است. 

های دارند و سنخها خیز برمیشان ــ از خلال چنین گسستی است که انواع بسیار متفاوتی از اشتیاقهای نوکلاسیکفرمالیسم
 . شوندتجربه میبسیار متفاوتی از لذات 

 گونهتصاویر منظر سازیِ شدیدِ خصوصاً از هندسی فرانسوی هندسیهای های رنسانس ایتالیایی از برخی عناصرِ باغکه باغدر حالی
های های قرن هفدهمی باغسازیِ باغرمالالعملِ شدیدی به فُ کنند اما باغِ انگلیسیِ قرن هجدهمی برعکس، عکسحکایت می

فرانسوی،  هندسیکند، اصل راهنمای باغ اش )مکتوبِ ورسای( ادعا میخاطراتدر  1سیمونـسنت فرانسوی بود. همانطور که دوکِ 
[ بود؛ اما برعکس، باغ انگلیسی در پیِ یک اصل متضاد بود: طبیعت 1«]کردن به طبیعتتحمیل»یا [« 4بیدادگری به طبیعت]»

ی کانونیِ ، خصیصه«حالتِ طبیعت»این کشفِ ایدئالِ یک نخورده و برقرار به حال خود وانهید. این کشفِ طبیعت، را دست
، ملهم از 1[ کنُتِ شافتسبری2شد.]ق مختلف در فلسفه و هنرِ آن زمانه بیان میپذیریِ آن روزگار بود، که به رُ حسیت

ی وسیله بهنهایتاً  ذوق کرد، آنجاکهباوری، از اصل نوکلاسیکِ حسِ زیباشناختی و اخلاقیِ طبیعیِ فطری پشتیبانی میافلاطونـنو
در اثر تاثیرگذارش،  3سازد. ادموند برکشود که جانِ نیک، راستین و زیبای جهان را عیان میطبیعتی کاملا منظم هدایت می

ی زیباشناختی ی تجربه(، میانِ دو ویژگیِ عمده1111) ی امر والا و امر زیباهای ما دربارهجویی فلسفی در خاستگاهِ ایدهوپرس
[ 1111] ی داورینقد قوهمندی و هارمونیِ امر زیبا و ابُهت و خشونتِ امر والا )تمایزی که بعداً در شود: قاعدهتمایز قائل می

ی سیاحت؛ و نواز؛ دربارهی زیباییِ چشمسه جستار: دربارهدر 4امانوئل کانت به دقت مورد بررسی قرار گرفت(. ویلیام گیلپیناثر 
چنانکه میانِ امر  5نوازی مفهومِ زیباشناختیِ امر چشمی شرحی مبسوط درباره( با ارائه1112) اندازاز چشمکشی ی گرتهدرباره

ای زیباشناختی در بابِ مناسباتِ بین شعر و نقاشی ابداع کرد که بر زیبا و امر والا قرار گرفته، کار برک را بسط داد، و نظریه
 اندازِ مناسب برای نقاشیچشمعبارتی، بر یا به [ut pictura poesis« ]م هستهمانقدر که نقاشی است شعر ه»ی انگاره

 های حالت طبیعی را ارج نهاد و رازواره کرد. و جاذبه ها( کمال1121) 6الویز نوژاک روسو در  ـتمرکز دارد. و سرانجام، یقیناً ژان

 یگرتقریب بزند ــ به دنزدیک شود یا حالت وحشی طبیعت را اش طبیعت را در حالت وحشیبه آرمانِ باغِ انگلیسی این بود که 
شود. این های رمانتیک درک میاست که از خلالِ دستگاهِ مفهومیِ حساسیت« گری یا سبعیتوحشی»، این حالت یکجور گپ
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لاق اغی که به ییی ییلاق به بگوییِ زیباشناختی معادل است: میل به استحالهانجامد که با یک همانتقریب به آن چیزی می
ناپذیر از طبیعت به بخشی جدایی هاباغ« سرتاسر طبیعت یک باغ است،»که  1ی ویلیام کنِتشباهت دارد. بر اساس این گفته

ی هزارتویی شامل یک کتاب یا تمام دنیا ــ را دید.( اما حتا توان خاستگاهِ چیستانِ بورخسی ــ دربارهشوند. )در اینجا میبدل می
ساز و بدونِ اصول آرمانی اندهای انگلیسی نشان دادهباغ انداز نیز چنانکه تاریخ و سبکِ چشم زاجِ طبیعت و هنرِ این امت
« یبیلیتیکاپ»های ویلیام کنِت و لانسلا کردند که آفریدهی عمده تبعیت مینگرهها از دو بناش وجود ندارد. این باغکنندهتنظیم
 آیند.های آن به شمار مینمونه 1]یا لانسلا براون قابل[ براون

سازی ، مدل«(طبیعت»اندازهای آرمانیِ عهد باستان )و نه به تقلید از خودِ ، به تأسی از چشم3های کِنت، خصوصاً رشامباغ
و  5آرکادیاییهای اند، نقاشانی که صحنهبازنمایی شده 4های کلود لورین و گاسپار دُگتشدند، خصوصا آنطور که در نقاشیمی

از یافت. سبک باغ شد و دگردیسی میمی برداریگرتهانداز چشم معمارِ  کارِ  ونشان اغلب به معنای دقیق کلمه در  6لوسیاِ 
حال، شمول در این با این« انداز است.بانی نقاشیِ چشمسرتاسرِ باغ»، 8الکساندر پاپ بنا به ادعای: کردپیروی می 7مصوّرنمایی

شتر اندازهایی را بسیار بیاز نوستالژیِ فرهنگِ یونانی و رومی، اغلب حساسیتِ چنان چشمبا الهام ، هویرانبه معابد های متعلقباغ
 برد. شان، تا مُنتهای راز و ماخولیای گوتیک پیش میاز ناتورالیسم

ی اوجِ گرایشات ر یا تصنع، نقطه، تا حدِ کنارگذاشتنِ هرگونه نمودِ هن1های کپیبیلیتی براون، مثلا بوُود و بلنهایماز دیگرسو، باغ
های ندیبکردنِ مرز های براون ــ نه با استفاده از دیوارها برای مشخصد. آفرینشنکنناتورالیستی باغ انگلیسی را نمایندگی می

معروف بود ــ بیشترین بهره را از « 10دیوار کندک»اش به انهناپذیر، که به خاطر اثر غافلگیرباغ، بل با استفاده از نهری رویت
ردند کشدند که باغ را چنان شدید در طبیعت ادغام میبردند اما اغلب به این خاطر به نقد کشیده میگشودگی این فضاها می

یاسِ ا قکرد در اینجا بی باغ که غیابِ بشر کمالِ آنرا تضمین میباغی وجود نداشت. آرمانِ روسو دربارهجور که دیگر اصلا هیچ 
عبارت دیگر، ذاتِ باغ انگلیسی را کند. یا، بهشود: باغی که غیابِ هرگونه باغ کمالِ آنرا تضمین میصوریِ کاملتری رویارو می

بروبومِ مقدس  بندی کرد:نصب شده است جمع 11استونو به دستِ خالقش، ویلیام شن 11ای که در باغِ لیسوستوان با کتیبهمی
 شود.تواند از کار خدا فراتر رود. بار دیگر، باغ درونِ آرمان خویش محو میمی، کار بشر ن13شکوهمند

ها را ی باغاز بین همه ترین باغفلسفی رفتههمرویادینبورگ است که  ینزدیکو در در بریتانیای کبیر، مشخصا در اسکاتلند، 
ی واپسینِ عمر را به خلق ، چند دههپیشرو کانکریتِ  [. فینلای، یک شاعر1] 14یان همیلتون فینلای «کوچکِ  اسپارتِ »بینیم، می

به اسپارت کوچک تغییر نام یافت. این باغ به انحای  1111نام گرفت و بعدا در  15مسیر سنگیشاهکارش اختصاص داد که در آغاز 
ومی، ، به عنوانِ باغِ مفهمختلف، ذیل عناوینی چون باغ انتزاعی، باغ متنی، باغِ شاعرانه، باغِ تأملی، و شاید به دقیقترین نحو

ای است، نمونه[ اییکلمه] ایکلمهیکشعرِ هایی تحت عنوان توصیف شده است. شاخصه و مظهرِ سبک زیباشناختیِ او در سری
  :شدکایجاز به تصویر میرا به ای که به کلیدِ فهمِ اسپارت کوچک و مناقشات حول آن بدل خواهند شدهای شاعرانهاز آنچه روال

Arcady                                                                                      آرکادی 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ           یهنملگکقفظطضصشرزژسذدخحچجثتپبالف 

                                                           
1 William Kent 
2 Lancelot "Capability" Brown 
3 Rousham 
4 Claude Lorrain and Gaspard Dughet 
5 arcadian.بیآلایش، روستایی  
6 elysian .پردیسی، دلانگیز، بهشتی 
7 pictorialism 
8 Alexander Pope 
9 Bowood and Blenheim 
10 ha ha .دیواری که در گودی به دور باغ میسازند تا در عین تعیین مرز و حفاظت از حریم، جلوی منظرهی خارج را نگیرد 
11 Leasowes  
12 William Shenstone 
13 Divini gloria ruris 
14 Ian Hamilton Finlay 
15 Stonypath 
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اتِ ی روایداد، آنجاکه کتاب و باغ یکی هستند و آنجاکه همهسویی پِن در تضاد قرار تتوان این شعر را با هزارتوی نمادهای می
تواند به طورِ هم یکی هستند، تاآنجاکه هر مفهوم می یابند. برای فینلای، الفبا و آرکادیاشمول می 1تاریخِ جهانشمول ]یا کلیّ[

های باورِ عرفانی نیز چنین چیزی تمدشناسیِ جادوییِ بسیاری از سیسا استخراج شود، همانطور که در عدفیزیکی از حروفِ الفب
یستمِ سویی پِن ستسویی پِن و فینلای کاملا ضد همدیگر نیز هستند: کارِ تحال، کارِ را شاهدیم. این باغ یک مفهوم است. با این

که فینلای وجه مفهومی را در بالقوگی دهد، در حالیاز خلال روایتِ تودرتوی رمانش ارائه می به طور امتدادیاش را نمادین
 گویند. تنهایی قصه نمیکند، حروفی که بهفبا، متراکم میمحض، در حروف ال

است  ]حروف[ ستقراری اهمین نحوهــ  آلایش[]جایی آرام و بی پذیرِ اوراستی سکونتباغ فینلای، اسپارت کوچک ــ آرکادیای به
یک ساعت  مثلا ــ]چیزی چون طرز قرارگیری کلمات در تمامیت شعرش[ بسیار « مفهومیِ »های چینشِ طبیعیِ تندیس دراما 

دانِ ؛ یک خوراک«(اع زودگذر نورانقط)» Locus brevis in luce intermissusآفتابی که این کلمات بر آن حک شده است: 
آیند؛ ، که پرندگان مثل هواپیما بر روی آن فرود می«تقدیم به ویلای اسِته»، با عنوانِ ماکتهواپیمابرِ پرندگان به شکلِ یک ناو 

؛ «شما امن»؛ سنگِ قبری که این کلمه بر آن منقوش شده است: «ایکشتیِ هسته»یک سنگِ یکپارچه از جنسِ شیست تحت عنوانِ 
تی به راستوان بهاش میدارند. اسپارت کوچک باغی است که تنها با خواندن رزمیهایشان مضامین و آثار بسیار دیگری که خیلی

گراست، و نیز بر آن وارد شد. در واقع، اهمیتِ باغ فینلای بر بازنماییِ نمادینِ آرمان نظریِ او، که یک اتوپیای انقلابیِ عقل
 اتکا دارد.  1ژوست و روبسپیرـهایش، سنتقهرمان

ی سفارش سالگیِ باغ فرانسوی، برندهمراسم یادبود دویستجشنِ ادپردازی بود که باعث شد فینلای برای اقتضای تاریخی این نم
، چککو های نِ انقلابی: هتلِ لذتستاگل»ای تحت عنوان های وسیعِ ورسای شود، پروژهبرای خلق یک باغ درونِ باغ هزینهکمک و

 L'ARCی فینلای از این برنامه شد. این مناقشه از نمایش اثر او در لغوِ پروژهگری و فاشیسم نهایتاً باعث ملامتِ نظامی«. ورسای
گذاشت. فینلای را به نمایش می SS، که نمادِ تسلیحاتی آلمانی یعنی OSSOای به اسمِ ، خصوصاً قطعهگرفت نشأتدر پاریس 

]یا همان نشانِ  ی مرگترِ جمجمهبا نشانِ قدیمیی ما این نماد معادل است اش پاسخ داد که در زمانهشدن پروژهدر مقابل حذف
ی گر ی تجلیلِ نظامیای از شر و مرگ. نتیجتاً چندی از منتقدان باغ او را از چنان منظری به منزلهعنوانِ نشانهخطر[ بهومرگ

خودش سیستم نمادینی بود  ها، ورسای نیز در روزگاری این حرفنگریستند. از این بابت، باید به خاطر آوریم که، بعد از همه
به زور سرنیزه فرانسه را لوییِ چهاردهم خلق شد، همان کسی که  یگرایانهنظامیکه برای تجلیل از سلطنتِ مطلقه و اغلب 

ی هشان از اثرِ مفهومی او شایستاللفظیرسد که منتقدانِ فینلای بابتِ خوانش بس بسیار تحتمتحد کرد. در اینجا به نظر می
، سرکوبِ اثر او باعث شد این اثر به یک یادبودِ منحصراً مفهومی ــ و یقیناً به نوعی از عدالت این [ با وجود9باشند.]سرزنش 

 شاعرانه ــ بدل شود.

سویی پِن تا تراکمِ فضا در یک کلمه نزد فینلای؛ از ساختارِ تای کامل داریم: از تراکمِ زمان در یک هزارتوی نمادین نزد اکنون دایره
ار ساختار نمادین انقلابیِ ورسای نزد فینلای، که به خوانشِ همان تحت استیلای لویی چهاردهم تا احض نمادینِ شمسیِ ورسای

انیم یک تو پردازد که مسئول براندازیِ سلطنت بود؛ از باغِ تأملیِ ذن تا باغ تأملیِ مفهومیِ پسامدرن. هرچند میمی یژوستـسنت
های ی حکاکیتواند به وسیلهشک میهای هرز نوشته شده باشد ــ اثری که بینیم که از نظرگاهِ علفها را تصور کتاریخِ باغ

های جی ردونشانِ ظریفی از زمانِ آفریننده است، علفـیوآنرتصویرسازی شود. همانطور که جلبک روینده در  3پیرانسیـشبه
، و حتا ها، تغییرکردنِ مُدها و زیباشناسیها، جنگای از انقلابنشانه ای از زمانِ ویرانگر هستند. اما همچنیننیز نشانه هرز

بخشیدنِ ی طبیعت برای استحالههای هرز شیوهسالار در خصوص امنیت عمومی و الخ. علفهای دیوانکردارهای نیکِ هیأت
وند شای باغکاری که در اینجا بررسی میهشان ]هیولای اولی[ است. غریب است که انگار بسیاری از سنتی اولیهها به مادهباغ

کنند که ناپدیدشدنِ خود باغ را نیز دربردارد، باغی که در یک ایدئالِ معنوی یا عقلانی از دست هایی از کمال را عرضه میوهله
اینها، به  یهمه مندی ــ احتمالاهای مفهوم، هزارتوی نمادها، خودروییِ طبیعت، انتراعساتوریرود؛ باغی گمشده در سعادتِ می

ها هر کدام مزایای زیباشناختیِ متفاوت و مخاطراتی متفاوت پیشکش فرانسوی. اما این باغ هندسیجزِ موضوع این کتاب، باغِ 

                                                           
1 universal history 
2 Saint-Just and Robespierre  
3 pseudo-Piranesi .اشارهای است به جیووانی باتیستا پیرانسی 
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زنند. پیش از ها ــ این فضاها به اندیشه، به نمادها، و به هیجانات دامن میباغـهای خیالی، ضدهای واقعی، باغکنند. باغمی
 خوانید. ورود ب
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 های نوکلاسیکهای باروک، خمشبازتاب

 

شود که هیچ سبک، دوره، یا مفهومِ واحدی وجود ندارد که باروک با آن تنها این واقعیت را شامل نمی« باروک»ی ابهامِ انگاره
ی که آشفتگدهد: نوعی بر انسجام را بروز میتر، باروک نوعی ناسازگاری یا عدممطابقت و همخوانی داشته باشد. به طرزی عمیق

مالِ ک به منتهای کبارو  قلبِ ثباتی و گذراییِ وجود بشر. آلودِ پوچی، بیکند، وضیعتِ مرضهای استحاله را تولید میی فرمهمه
، آنجاکه باور و شک، حضور و غیاب، آیدحال ابدی به چنگ میو با اینی دقیق، زودگذر الحظهد، کمالی که در سایعالم دست می

 .1نفسشوند که هیچ نیست مگر ، به سوی آن نمادی همگرا مییادآورِ مرگجشن ]تجلیلِ زندگی[ و گی و مرگ، د زن

های تلویحیِ متافیزیکیِ [. دلالت1است ]« تحرک»بندی کن، آن واژه اگر تنها یک واژه بتواند سبک و حساسیتِ باروک را جمع
این اصطلاح بیان کرد: حرکت، زمان، تغییر، بهبود، گذرا، ناپایداری، توان با صرف لغوی این حالت ابتداً فیزیکی )و روانی( را می

همه چیز از خلال فیگور و حرکت به ذهن خطور : »1زودگذری، وضعیت، وهله، بخت، چندسانی، پوسیدن، نمود. بلیس پاسکال
ونی و تقارنِ امر تغییرناپذیر )که هارم [ ایدئالِ افلاطونی در باب4«]زندگی است.تحرک تعریف : »3[ بالتازار گراسیان3«]کند.می

ی تولیدِ زیباشناختی رنسانس ایتالیایی حاکم است( به ضربِ اقتضائاتِ ــ هم انسانی و هم الاهی ــ ناشی از بر بخش عمده
ی جدیدِ فضامندی این شیوه 4گلوکسمنـسازی را گرفت. کریستین بوسیجنبندگی و شُدن از دور خارج شد. پویایی جای هندسی

 دهد:را توضیح می

در تقابل با فضای همگون، هندسی، و جوهرمندِ دکارتی، فضائیتِ گشوده 
، همزیستی، با همپوشانی  هایش،ی فرمو متوالیِ باروک با رشد و استحاله

ی خطوط مارگون و بیضوی، وسیلهو ایجادِ موجوداتی به بازی نور و نیرو،
هستند، فضایی که به  5یناختشرود. اینها صفاتِ یک فضای مکانپیش می

 [1توجه است.]ثابتِ اشیای ساکن اکیداً بی 6جایابیاینهمانی و 

ی فعال به نمای رو به جلوی ثابت کنار گذاشته شد؛ تحرک، استحاله، و تئاتریکالیته
 7لورنزو برنینیهنجار بدل شد. این امر بیش از هر جای دیگری در اثر عظیمِ جیان

تنه ی نیمرهشکل گرفت: پرت 1221به فرانسه در  سفر او طیشود، اثری که عیان می
اثر او در حکایتی توصیف شده که پل « سینماییِ » یاز لویی چهاردهم. مشخصه
ها هایی که در آنی درباری، نقل کرده است. حین نشستفریارت دو شانتلو، نویسنده

گرفت، برنینی از او ش ژست میالویی چهاردهمِ جوان برای ساختِ تندیس
اش بچرخد، تا برنینی بتواند سیمای راستینِ شاه را در تندیس به چنگ آورد. همانطور خواست  که به جای حفظِ حالتِ سکونمی

 هفدهمیِ باروکِ ـ[ تضاد یا کنتراست بین آثار قرن2«]ماند.حرکت به خودش میحال در  فقطانسان »که برنینی اعلام کرده است، 
 8چهاردهم اثر برنینی با آثارِ فرانسوا ژیراردن و آنتون کیُسوکس ی لوییتنهو تاثیرِ نوکلاسیک را شاید با قیاس نیم [1211-1221والا ]

یک  هایحرکت، ایستا، و ساکن هستند که بیش از همه به صورتکی دوم، آثاری خشک و عبوس، بیرک کرد. آثار دستهدبتوان 
تزِ مبرهنِ این آثار را باید در پویاییِ شدید و تقریباً افراطیِ آثار برنینی جست، آنجاکه بدن و دارند، و آنتی ناغافل شباهت مرگِ 
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شان هستند، توگویی کشمکشی درونی آنها را به چنین گسستی شکستنِ قیودِ مادیی درهمشده انگار آمادههای تندیسجامه
 دارد. وامی

 ـبا درهمفرانسه حرکت از باروک به نوکلاسیک در  ـهم توجیهی آمیزیِ متعاقب و اغلب تناقضی قرن هفدهم ـ آمیزِ دو حساسیت ـ
، و رقیبِ آکادمی، نقاش درباری، رئیسِ 1برون، شارل له1229اجتماعی دریافت کرد. در سال ـزیباشناختی و هم توجیهی سیاسی

 Conferences sur l'expression des] ی بیانِ شورهادربارههایی کنفرانسمشهورش تحت عنوان  اقدامی برنینی، دیرینه

passions]  ــ که یک راهنمای زیباشناختی و عملی برای تصویرسازی و دقیقاً بر  کار او[ این 1کرد. ] ارائهرا در پیشگاهِ آکادمی
 ـمطالعه1241)[ Les passions de l'ame] نفسشورهای  اساس ی است که در آن چهره به وسیلهای ی شیوه( رنه دکارت بود ـ
یِ علومِ شناختنگاشتی و ریختهای مکاننگرهبه تفکیک از بنو برون، پیرو دکارت، لهافتد. گیرد و به حرکت میا جان میشوره

بتِ تقدیری ی ثای نشانهمنزلهشد یا بهفهمیده می نفسی بازتابِ ایستای منزلهوار، یا بهچهره سیماشناختی ــ که در آنها یک بیانِ 
ی چهره بیان کند و به وسیلهیابی میجاکه از حیث اخترشناختی مشخص شده است ــ شرح داد که امر روحی در بدن انسان 

شناسیِ سنجیدنی و شد. به همین نحو، سیماشناسی نیز به یک ریخت 1«البروجیبشر منطقه»جایگزینِ « بشر ماشینی»شود: می
به نشانِ سوبژکتیویته، به نشانِ بیان  3شده بدل شد. جنبندگیهای رمزگذارینهفت که در آن، شور به نشاعلمی استحاله یاـبدواً 

ابی . این تفردیکردندمیهدایت آنرا بندیِ بیان که ملاحظات روانشناختی تفردیافته بدل شد، آن هم در سنخ جدیدی از طبقه
 خیلی زود در خدمت سیاست قرار گرفت.

 ی اوجِ اصل باروک بدل بشود؛ اما اقتضائاتِ توانست به نقطهوار میی بیانِ چهرهپردازی دربارهاختی، این نظریهدر سطحی زیباشن
زگذاری ی دکارتیِ تمای. در حالیکه این شیوهتبدیل کردمتضادش ی نقطهاجتماعیِ دربارِ لویی چهاردهم این بالقوگی را به سیاسی
در  یافزایندهداد، اما در عین حال به ثمربخشیِ  مجالسازانه بهسازیِ عظیمی در بازنماییِ هنریِ مجسمه بهبندیِ شورها و طبقه

ژاک ـداد. همانطور که ژان نیز راهاند هایی که آن شورها را موجب شدهتحلیل معنای خود همان شورها، و به استنتاجِ انگیزه
 دهند:توضیح می[ toire du visageHis] تاریخِ رخسار در 4کورتین و کلود هاروش

که برای دکارت ــ و نیز، نزد نوزایشِ رواقیون در دربار در نیمه نخست قرن هفدهم ــ  5خودشناخت 
. برای آنکه شورها کنترلِ شورهای فردیشخص دارد؛  خویشتنِ با « آشنایی»ارجحیت داشت، هدفی ورای 

یا  سیمای آسودگیباید زیر نظر گرفته و تفکیک شوند. و حتا اگر « هدایت شوند»و « آموزش ببینند»
کند که در نسبت با آن، بلاغتی را بازنمایی می« ی صفرِ درجه»برون های لهی آرامش در طراحینگاره

دهد، را نیز نشان می ویرَ ی آرامِ میانهچهره هایشان را بنگارند، اما این نگارهتوانند واگراییشورها می
های نقاش در نسبت با آن، شرحی از پردازییک فیگورِ آرام متعلق به یک شورِ تحت کنترل، که طرح

زدایی ، شورها چهره را به تحملِ افراط و فرماساسشدهد که بر هایی ارائه میزداییها و فرمافراط
ماییِ ایدئالِ وحدتی روانشناختی است که به قدر کافی باثبات و بر خویش دارند. فیگورِ آرامش بازنوامی

ها را از رخ برکشد، های متفاوتِ شور را بپوشد ــ و همچنین آن صورتکمسلط است که بتواند صورتک
 [9شوند. ]نمایی یا بر او افزوده میها و شورها با او برهمهمچون بازیگری که سایر شخصیت

 سیاستِ قدرتد، این هنر جدید تنها یکجور بهسازی دیگر در خُر در دربارِ لویی چهاردهمی کنترل در آن سازوکارِ سراسربینانه
 ی نگاه را مستقروسیلهکرد و کنترل فضای اجتماعی بهکه نزاکت درباری را ساماندهی می« 6سیاستِ نگاه»آمد: مطلق به شمار می

ها و شورهای خودشان ، باید بیاندر حال رصد و مشاهده بودندسالاری، آن اعضای دربار که دائماً ساخت. در پاسخ به اشرافمی
 کهپاییدند، برای آنکه )چه عامدانه و چه غیرعمد( در ظاهر هم که شده مخالفِ امیال و انتظاراتِ شاه نباشند. نزاکت را هم می

های درباری و خصایصِ سیاسی هماهنگ قتضائاتِ بیزانسی در بابِ دسیسهی فرمی نمادین بسط یافته بود، همواره با امنزلهبه
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، اریی دربجامعهکند که نوربرت الیاس در [ و سیماشناختی را آشکار مییافته، نظمشد. این نکته، همان سطحِ فرُمال ]صوریمی
 کند: به آن اشاره می« 1حیثیتـفتیش»تحت عنوانِ 

وسط ای که تکرد، موازنهی قدرت بین درباریان عمل میشاخصِ موضعِ یک فرد در موازنهی منزلهحیثیت بهـفتیش
ها کمابیش فرعی یا ی این کنشی مستقیمِ همهاستفادهـارزش شد.آمیز کنترل میحوی بس مخاطرهنشاه و به

ی آنها به حاضرانِ در جامعهکرد صرفاً اهمیتی بود که شان را اعطا میاتفاقی بود. آنچه به درباریان نیروی ثقل
 [1داشتند.]ی درباری[ ابراز میدادند، مرتبت و شأنی که ]در پیشگاه اعضای جامعهدرباری می

همان که  پی گرفت، 1توان تا کاردینال ریشلوی ابزار قدرت ــ را میمنزلهنگر ــ  و نیز نزاکت بههای این سیاست مطلقخاستگاه
ذاتِ عقل و نه نیروی سبعانه های دروناش را بر اساسِ قدرتو عملِ سیاسی ویی سیزدهم(، نظریهبنا به روح زمانه )ذیلِ ل

 سازماندهی کرد، گرچه نزاکت به هیچ وجه کاملا وانهاده نشد. 

یامد پ« کنیم.مان جنگ برپا میهایما با چشم»، مجال داد که بانگ برکشد 3این سیاستِ نگاه به یکی از دستیاران او، لافماس
رسد، آنجاکه حتا ناچیزترین ژست هم ی آخرِ دربارِ لویی چهاردهم در ورسای به اوج خود میدر دوره« جنگ»نهایی این 

به  توانستهای آدابِ نزاکت میکاریثبات و پرنوسانِ قدرت با ناچیزترین ریزهبیـهمواره هایشده بود، آنجاکه موازنهمزگذاریر 
کِ صورت»ی شاه حد نهاییِ وبستگیِ غیرگویای رخسارِ همایونی به یک هنجارِ اجتماعی بدل شد. چهرهبیان درآید، و آنجاکه فر 

ی آن هایی که نشانهها طراحی شده بود، آن هم با کتمانِ بیانکردنِ نیتای که برای پنهانساخت، چهرهرا هویدا می« درباری
بیان ــ  4انگاشتِ پیشنیافتنی، همین یان، همین وجه اسرارآمیز و دستهای دربارها هستند. همین زیادتِ محاسبه در بیاننیت

اش ی روسپی درباری کامل، و اگر تعمیمکند ــ نشانهاز آن صحبت می« سیاستِ چهره»همان چیزی که گراسیان تحت عنوانِ 
 [11ماشینیِ مدلِ مکانیکی از انسان. ]دمی ماشینی نزد دکارت یا همان آ وارهی سیاستمدارِ عالی بود، درست مثلِ آدمدهیم، نشانه

گر و مرگِ مکتوم وجود دارد. سیماشناسیِ جان، بینِ حیاتِ جلوهی بیکننده و جمجمهدر نهایت، چهره میانِ صورتکِ کتمان
تحتِ  شده استحاله یافت؛ چهره که حتاسازیی شورهای شبیهرازآلود درباره 5نگاریِ زیستمند مبهم و مات شد، به یک مکان

 ، به یک یادبود، یک یادمان، بدل شد. بود ی هنر تثبیت شدهوسیلهها هم بهترین فرمترین و باروکسیال

آمیز ضبه طرزی تناق ی عملی برای تحرکِ جسمانی و تغییرپذیریِ هیجانی،برون، آن چکامهی لههاکنفرانسپردازیِ بیان در نظریه
های گراییوهها و شیبرای حفاظت از شیوه فنیلبیت بدل شد، و راهنمایی برای غیرگویابودن و صُ : به گشتونه نایل ر ابه تاثیری و 

کردنِ خویش بود، اما در واقع استقرارِ امر فردی درونِ نظم اجتماعی را بشر فراهم کرد. نزاکت، گرچه سیستمی برای تعریف
ی بیان برون دربارهی لهچون مطالباتِ نزاکتِ درباری، نظریهشد. همتعریف می 6ی سوسیوسوسیله[ بهselfتعریف کرد. خود ]

ای حالهسهولت چنین استــ همانطور که بازنماییِ مصور بهو بازنماییِ سیماشناختی نیز مردم را به کاریکاتور یا بت استحاله داد 
زیباشناختیِ تثبیت، صُلبیت، و ریزی شد همان هنجارِ ی این اثر پیدهد. هنجار زیباشناختی که به وسیلهرا صورت می

ی، های زیباشناختصفرِ بیان در سیستمنوکلاسیک بود، آنجاکه بازنماییِ آرامش به سطحِ درجه در ایدئالِ  درونی بخشیِ مادیت
همین رو  از برون بر کارهای برنینییافتنِ آثارِ ژیراردون و لهاجتماعی بدل شد ــ که برای مثال، رجحانای، بلاغی، و سیاسینشانه

اش تواند مطلق شود، اما دلایل عمدهاست، آن هم به رغمِ امتنان و شوقِ کامل شاه به هنر برنینی. قدرت در چنین صحنی می
وائو، و کلود باپتیست کولبرت، لویی لهبرون، ژانی شاه بودند. مسئله فقط نفوذِ لهتر از صرفِ ارادهتر و دیگرگونیقیناً پیچیده

، یا شاه، یا صُلبیتِ شخصیت او ذوقی سلطنتی رقم بخورد؛ مسئله بلوغِ که سبب شدند این تغییر سرانجام در ذائقه نبود 7پرو
شدن هم نبود. شاید مهمترین دلیل مسئله این باشد که اقتضائاتِ سیاسیِ حیاتِ درباری یک زیباشناسیِ پارسایی او ضمن سالخورده
 کرد. کاملا متفاوت را طلب می
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ی های آن دوران نیز دید، برای مثال، تصمیمی که در خصوصِ امریههای معمارانه و سبکتوان چنین تاثیراتی را در انتخابمی
ای که این قصر هنوز محل اقامتِ دربارِ لوییِ چهاردهم بود. برنینیِ تکمیلِ نمای شرقیِ سردرِ لوور گرفته شد، آن هم در دوره

هایی برای این پروژه تسلیم شاه کنند، و نخستین طراحی او )که بود که از ایشان خواسته شد طرحکبیر هم از جمله معمارانی 
مرکز ی بیضوی متمرغی که بین دو لنگهباروک بود: یک پاویونِ تخم به سبکِ  الگوییاز رم ارسال شد( از حیث کهن 1224در سال 

صاف دیگر قرار داشت. شاه از زیباشناسی این نقشه محظوظ شده ـته هایی خود در پهلو یا دو طرفِ پاویونشد، که به نوبهمی
تر را در ، و وانگهی، سایرِ ملاحظات سیاسیزیباشناختیی تسهیلاتِ عملی را داشت تا زیباییِ بود، اما کولبرت ــ که بیشتر دغدغه

جه و تورفته، به خاطرِ اثراتِ ناسازگارش بر و  سر داشت ــ با طرحِ برنینی مخالفت کرد. البته، شاید استدلال شود که قوسی مقعر
نشدنی به دشواری یک مانعِ رفعدسرِ عملی است. اما این موضوع بهی در ای مایهداخلی فضای ورودی، در چنین فضای معمارانه

اد داد، لی بود پیشنهی دومی را که تقریبا مشابه او هآمد. بعد از اینکه نقدهای کولبرت به دست برنینی رسید، او پروژشمار می
اش را خلق کرد، که آن هم ی نهایی[ او در آنجا، پروژه11ای که به پاریس فراخوانده شده بود.]درست در همان وهلهآن هم 
 اش ــ در واقعباروکـی واپسین ــ با نمای مسطحِ سردر و وحدت سرتاسریِ صلب و غیرحال، این پروژهالامر رد شد. با اینعاقبت

ی. مناسبات تر بود تا به اولین الهامات برنینبرون، و پراو( نزدیکوائو، لهر به آن طراحی که نهایتاً پذیرفته شد )اثر مشترکِ لهبیشت
بندی جمع 1ی ژان روسهتوان در این مشاهدهطرح برگزیده را می واش بینِ دو طراحی اولِ برنینی و هر دو طرح پیشنهادی نهایی

کند، که برای نمای نوکلاسیک صدق می اولیطریقبه[ این نکته 12روک بازتابِ آبیِ یک نمای رنسانس است. ]کرد که یک نمای با
 صلبیت و تناسبِ هندسیِ معماری رنسانس را به سرحدش برد. 

سای، کومته، ور وینتُر، از جمله در ووکس لههای آندره لوید اشاره کنم که باغدستی بر مضمونِ کانونی این مطالعه، باضمن پیش
ر د آنطور که برای نمونه، انددر خود جای دادهانداز های اصلیِ چشمصهی مشخمنزلههنده را بهدو شانتیلی، استخرهای بازتاب
 ی باروک از لحاظیِ روسه دربارهدهد. در واقع، طناز به اغراق تن می ، این شمول ]استخر در منظره[شانتیلی که باغِ استخرهاست

 های نوکلاسیک و باروک وجود دارد. آمیزیِ مشخصی از حساسیت، آنجاکه درهمهای باغی به جریان افتادچیدماندر همین  نوری

مطلقا تفاوتی  های متفاوتن سبکی تجسمِ مفرطِ حساسیتِ باروک( بین ایمنزلهاما البته خودِ برنینی )حتا با درنظرگرفتنِ کارش به
نگریست، که منبعِ نهاییِ ی وارثان مشروعِ هنر باستان میمنزلهرا به مر باروک و هم امر نوکلاسیکهم ا نکرد. او در عوض، لحاظ
و )باروکِ( برنینی به  1های )نوکلاسیکِ( نیکلاس پوسینالعملروست عکسبود. برای مثال، از همیننزد وی های زیباشناختی ارزش
طی  تا در ذات. برنینی در اندند، بیشتر در درجه از آن متفاوترِ باستان باشتزی و مغایی باستان، که بیش از آنکه آنتیازمنه

کرد[ را مورد توجه قرار داد. در اینجا، آکادمی ]باغی نزدیک آتن که افلاتون در آن تدریس میمعماریِ اش در پاریس، اقامت
 عنوان مدلی برای مطالعه و آفرینش بزنگاهی برایبه ستایش او از عهد باستان و تاکیدش بر نیاز به استفاده از این آثار گرانقدر

 کرد.های همان سده تبعیت میی این موضوع از ایدههای او دربارهی خود طبیعت به دست داد. اندیشهاظهار نظر درباره

ها، و نگاریها، برجستهاز بهترین تندیس اندودی گچیهاکنم که آکادمی، قالباین پیشنهاد را طرح می
ا به هن قالبارِ هنرمندان جوان قرار گیرند. آ د تا در دستورکی باستانی را به دست آرَ تنههای نیممهمجس

گیرد، و این ایده از آن پس ای شکل خواهند داد که در صدر آنچه زیباست قرار میاین طریق به ایده
هند شد که به محض آغاز عمر با آنها خواهد ماند. تنها به شرطی این هنرمندان تباه خوا یبرای همه

دستورکارشان به طراحی از طبیعت گمارده شوند. نمودهای طبیعی تقریبا همیشه فقیر و فاقد اصالت 
شکوه فاخر و با هستند، و اگر تخیل جوانان از چیز دیگری تغذیه نکند، هرگر نخواهند توانست آثارِ 

د، برای پردازنی طبیعت میا که به مطالعهشوند. آنهتولید کنند، زیرا چنین آثاری در طبیعت یافت نمی
شان کنند باید پیشاپیش از قابلیت های طبیعت را تشخیص دهند و تصحیحاینکه بتوانند کاستی

 [13تمایزگذاری کافی برخوردار باشند.]

                                                           
1 Jean Rousset 
2 Nicolas Poussin 
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باشناسی ی زیراهنما کارت وجود داشتند، بنا بودد ی ای کاملا متفاوت پیشاپیش در کُنه فلسفه، که به شیوهخودِ همین ملاحظات
رویاروی طبیعت ساخته شد؛ وانگهی، استفاده از باغ  ابتداً ن هفدهمی ر فرانسوی ق هندسینترُ باشند. باغ اندازِ لومعماری چشم

 ت. اس دادهرا از این بابت شدت  گرایانهطبیعتپردازی اجتماعی، سیاسی، و تئاتری تنها تمایلاتِ ضدی یک صحنهمنزلهبه

مقر  لویی چهاردهم به ارث رسید، و وقتی او دربارش را به ورسای انتقال داد، لوور هم خیلی زود جایگاهش به عنوان یرالوور ب
بعد هم باغبان سلطنتی، آندره لونتر و « به ارث رسیدند»لری ییلوور، و تو هایقدرت را از دست داد. به موازات این موضوع، باغ

در لوور  لونترلری بودند. مسئول رسیدگی به تویی 1112آمد که از سال ای از باغبانان میاز خانواده لونتر[ 14«.]ترک کرد»آنها را 
ملاقات کرد و با وی دوست  لونتربرون هم بود، که در همان دوران با ت نقاشی خواند )ووئِت آموزگارِ لوتحت نظرِ سیمون ووئِ 

لری همکاری با پدرش را ، او در تویی1231زِ ریاضیاتی پرداخت. در سال انداشد(، او همچنین به مطالعه در علم عملیِ چشم
اش اساسا لریِ آن روزگار ــ که طرح کلیهای لویی سیزدهم متهم شد. توییی باغبه نگهداری از همه 1243شروع کرد؛ و در سال 

. گرچه قرار داشت لونتری ت تاثیرِ مداخلهتر بود ــ فقط تا حدی تح«مدرن»های طرح یک باغ رنسانسیِ کلاسیک، با برخی جنبه
توان آنرا اولین کار بزرگ او به حساب آورد ــ اولین اثر بزرگ او رفت، اما نمیاش به شمار میاین باغ اولین محل کار عمده

دش از بابت کارکر  لریی من به توییویکومت آفرید. در عوض، علاقهــلهبرای نیکلاس فوکه در وو 1221شاهکاری است که در سال 
 آرایی برای نمایشعنوان مکانِ صحنههای دربارِ لوییِ چهاردهم، و نیز بهعنوان یک فضای اجتماعی، اولین محلِ عمومی فعالیتبه

ها پرشی بلند و پیش از موعد [ اما این اشاره11.]است 1222در سال  فلکوچرخمعروف به  ی شاه،هیشکوهمند و نمادینِ افتتاحی
 ویکومت. ـلهـشود؛ باغ ووصل بعد هستند، فصلی که از یک سال قبلتر و از باغ دیگر آغاز میبه ف
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 1هابوطیقای باغ

 

ها نگه دارد. این را در نظر دارد باید جایگاه درخوری را برای تاریخِ باغ 1ی لذتِ تطبیقیای که بنای یك تبارشناسی دربارهپروژه
مان دامن بزند. لذت، توان، پراکسیس: مربوط است، باید به کنجکاوی هندسیهای به سنخی از باغ 3تفرجگاهواقعیت كه اصطلاح 
یا بهشت تجربه كرد؛ باغ همچنین یک فرم هنری است  اتوپیاعنوان توان بهی مادی به آن چیزی است كه میباغ نزدیكترین نمونه

  برای هدایتِ اکتشاف فیزیکی داراست.بیشترین پذیرندگی را که 

ــ که  یافته[ استرسیده ]کمالطبیعت کند. ما در کتابِ شناسی را ایجاب مییك الاهیات، و یك اسطورههر باغ یك متافیزیك، 
یم كه دو ایدئالِ برمی پیدهد ــ هایش تا به امروز، ارائه میانداز، از خاستگاهای از معماریِ چشمزیبایی مصورشدهی بهتاریخچه

 طبیعت  ( 1شوند )دو ایدئالی که گاها به طرزی ظریف ناسازگارند(: لذت و زیباییِ باغ می دائماً میانجیِ  روندهو درهمتنیده درهم
ده یا نشرام طبیعت  کند؛ باغ اغلب تنها امتدادِ معماریِ این نشده، كه وجودِ فیزیکیِ باغ را دستخوش دردسر و آشفتگی میرام

های های باغ و ادراكاو نیز به فرم بخشکند؛ و كتابِ تعالیمان با طبیعتِ کامل را تضمین می( خدا، كه اشتراک1تزیینِ آن است؛ 
کنیم؛ کشف می 5را در بطنِ پارك امپراتوری چانگ چون یوآن 4تائو ته چینگیابیم: دهد. در پسَِ هر باغ كتابی میما ساختار می

دهد. خبر می 10از استورهد 1ایداِنهبال گسترده است؛  8های الحمرابر فرازِ باغ قرآنواقع شده است؛  7در بنُِ كاتسورا 6تِ گِنجیحکای
ــ کندوکاو می« اعِمالِ طبیعت»های باغبان برای ــ نتایجِ تلاش« به طبیعتبخشیکمال»ی ها، دقیقا انگارهی این نمونهدر همه

 شود.كم تكمیل میرسد، یا دستشود یا به کمال میکامل می ایدهطبیعت با  ها،شود. در باغ

های دهد، طبیعت همواره ارزشنشان می زمین، معبد، و خدایان، به طرزی بس ماهرانه، در کتابِ 11همانطور كه وینسنت اسكالی
کننده اندازِ احاطهكند؛ آنجاكه اسکالی نمادپردازی الاهیاتی یا جادوییِ مناسباتِ بین معماری مقدس و چشماستعاری پیشکش می

یدئالی ی ارسازندهانداز، یا بمنظره و بدون چشمسازد. بعدها در تاریخ باغ، طبیعتِ بی]یا محیطی[ در یونان باستان را آشكار می
های كرد )در باغبود كه در مرزهایش كمین میگر تعدیـآموزاند )در باغ انگلیسی( یا دهشتی هموارهکاری را میبود كه طرز باغ

« 11ایعاریه یمنظره»همانطور که در مفهوم ژاپنیِ «. زداییطبیعت»شود یا فرانسوی.( در باغ، طبیعت یا ادغام می هندسیِ 
های کردنِ دید، حتا یك كوهستان را درون یك باغ تجسم بخشید. یا همانطور كه در پهنهبندیی قابوسیلهتوان بهشاهدیم، می
ای در حال محوشدن، به گستره یا میدان دیدِ باغ شاهدیم، حتا خودِ لایتناهی به شکلِ نقطه 13ویکومت و ورسایلوـهندسیِ ووـ

 آورده شده است.

                                                           
 این متن مروری است بر این دو کتاب: 1

Adams, William Howard. Nature Perfected: Gardens Through History. New York: Abbeville Press, 1991. Mosser, Monique, 

and Georges Teyssot, editors. The Architecture of Western Gardens: A Design History from the Renaissance to the Present 

Day. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1991.  
2 comparative pleasure 

3 pleasance بخشی و صفا، یا پسندیدگی و خشنودی، عیش، خوشایندینیز به معنای باغ، خرمی و فرح.  
4 Tao Te Ching 
5 Ch'ang Ch-un Yiian 
6 The Tale of Genji 
7 Katsura 
8 Alhambra 
9 Aeneid 
10 Stourhead 
11 Vincent Scully  

borrowed scenery  11ی بودایی بر معماری ژاپنیاندیشهـگیرنده، ملهم از تاثیرات تصویرآرایی اقتباسی و مصنوع و وامصحنه.  
13 Vaux-le-Vicomte and Versailles  
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درآوردنِ تغزلی است ]آنچه به نحوی تغزلی در نظر تجسمشود. باغ، هم یکجور به، نمادها، و اندیشه را موجب میباغ هیجانات
 های دوگانهای باغ بر اساس كنش، نوعی تجلیِ شادی و دانش. فضیافته، صوری[]نظم یابد[ و هم یك نمایش فرمالتجسم می

كنند، های بسیار متفاوتی تغییر میها بر اساسِ نظرگاه و فصل به شیوهباغ شود: حركت انسانی و زمان طبیعی.سازماندهی می
 سازد.    ترین یا ناپایدارترین هنر بدل میتغییری که باغ را به موقتی

شود بر آن چیره می« وحشی»شود، تحولی که اغلب طبیعتِ اش را شامل میاز اینرو، حیات یك باغ تحولی آهسته از شكل آغازین
که به  ی زیباشناختیرسد. لذت زیباشناختی یا حتا آن خلسهافتد، تحولی که در ویرانیِ باغ به مُنتهای خود میز آن پیش مییا ا
ها، و از طریقِ تجلیاتِ گوناگونِ ناشی از گذر زمان، با یك ی صمیمانه و نزدیك باغ با فصلها اعِطا شده، از خلال همین رابطهباغ

ی كه جذابیت یشوند؛ باغ به رغمِ همههای تاریخی ویران میی باغشود. بنا به تعریف، همههفته توام میمالیخولیای اساسی و ن
ا تمامی ساخت. دقیقتوان آنرا بهشوند، و تنها در خیال میپوسند و تباه میهایش میممکن است داشته باشد، بیشترِ قسمت

ندارد و هیچ بخشی  1هایی چون کتاب ]ویلیام هاوارد[ آدامزدر کتابانداز است که سهمی همین وجه از تاریخ معماری چشم
 شود، انگار که این وجه برای زیبایی باغ و نه برای طبیعتِ پوسنده کنار گذاشته شده باشد.  به آن اختصاص داده نمی

اثر یان همیلتون  چكمسیر سنگی/ اسپارت كو بخشد: هرچند یك باغ معاصر وجود دارد كه تا حدی این وضعیت را تحقق می
است. با در نظرگرفتنِ این واقعیت كه در « مفهومی»های این باغ ترینِ در اسكاتلند، مشهورترین، و در واقع غیرمعروف 1فینلای

در ا ی مناسبات بین متافیزیك و زیباشناسیِ باغ ر ترین ارائه و بیان دربارهانداز، باغ انگلیسی کاملهای معماریِ چشمبیشترِ تاریخ
این موضوع، عجیب است كه در فصلی از کتاب آدامز که به باغ  یاست، و با در نظرگرفتنِ تبحرِ آدامز درباره خود جای داده

توان دلیل این عدم اشاره را صرفا در این فینلای در میان نیست. آیا می همتایبیپردازد سخنی از آفرینشِ های قرن بیستم می
بیت اند تثانداز همچنان بر فرمی از زیبایی که دیرزمانی در سایر هنرها از آن فراتر رفتهواقعیت جست که تاریخِ معماریِ چشم

  است؟ نزدیک بسیار هنوز به طبیعت شده است، نوعی از زیبایی که 

مجلدی حجیم، مجلل، و عالمانه است؛ گرچه با ترتیبی گاهشمارانه سامان یافته، اما از روایت کلان  های غربیی باغمعمار  کتابِ 
اهنمای ر  های باغ مرکزیت زیادی دارد، احتراز كرده است. این کتاب، برخلافِ کتابِ ی زیباییِ ایدئالی كه برای اغلب تاریخدرباره

ای که دارد، مقاله یا نوشته 80حال به خاطر بیش از بودن ندارد؛ با اینالمعارفیبر دایره ، هیچ ادعاییهاآكسفورد برای باغ
ز ا ی عمده در تاریخ باغمشارکتاهمیت گریزد. بحثی نیست که ی میی ممکناش آنقدر متنوع است كه از هرگونه چكیدهگستره

ی خوبكنند كه بهناسی باغ را آشكار میب وجوهی از زیباشهای این كتارود: برخی از قسمتحدود این زمینه بسیار فراتر می
 توانند در خدمت مطالعاتی با رویکرد بازنگری در تاریخ هنر به كار روند. مثالی چند باید کافی باشد. می

های نگرههای ایتالیایی عصرِ رنسانس چگونه بر اساس تغییرِ بنُدهد كه باغنشان می «گرایانهباغ انسان»در  3تری كومیتو
( زدنیِ قرون وسطاییهای مثالها )برخلافِ ساختارِ باغکه این باغشناختی و الگوهای دیدن ساختار یافته بودند، طوریمعرفت

رک د اتوپیاییهای بالفعلِ توازن هایآفرینشی منزلهیك جهان متعالی بلكه در عوض به هاینمادپردازیی منزلهدیگر نه به
 های مدرنیته استحاله یافت.که، خودِ سبكِ نگرشِ زیباشناختی در خاستگاه. حاصل آنشدندمی

، با تاکید بر مناسباتِ نزدیکِ بین هنر و علم، معماری 4ی لوئیجی زانگرینوشته« های باغ قرن شانزدهمیها و شگفتیتحفه»
همچنین نمایشگاه و کاتالوگی عالی با عنوانِ  انداز را در بستر كنجكاوی علمیِ در حال تکوینِ این دوران نشاند. )این کتابچشم

ی هنری هود در موزه 5از سوی جوی كنسس 1111را به عنوان یک ضمیمه تکمیل کرد؛ نمایشگاهی که در سال  هاعصر شگفتی
هزارتوها، ی محض ــ به شکلِ غارهای زیرزمینی، ی منظرهمنزلهدر دانشگاه دارتموث سازماندهی شد.( تجلیِ پژوهشِ علمی به

ــ در باغ به صحنه آمد و  شانمانندهایشناختی، و شناختی و زمینهای گیاه، مجموعههاماشینیآدمها، ها، تندیسچشمه
وی فرانسهندسیِ علمی در باغ  فنونسناریوپردازی شد، باغی ]قرن شانزدهمی[ که خیلی زود تحت نفوذ و استیلای الگوها و 

 ]قرن هفدهمی[ قرار گرفت. 

                                                           
1 [William Howard] Adams 
2 Ian Hamilton Finlay's Stony Path/Little Sparta 
3 Terry Comito 
4 Luigi Zangheri 
5 Joy Kenseth 
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ی پژوهشِ گرفته در زمینههای صورتشاهدیم، پیشرفت« نگاری باغتاریخ و مكان»در  1مانطور که در بررسیِ فرانسوا بودُنه
ز امكانِ نگاریِ باغ و نیهای جدیدی از تاریخشناختی شد، تغییری كه شیوههای معرفتنگرهباعث ایجادِ تغییر در بنُ نگاشتیمكان

 آوریفن»ی بودُن، در ای مرتبط با مطالعهدر مطالعه 1گرا را موجب شدند. هلن ورینر نقدِ بازنماییِ وهمبرداری دكارگیری نقشهبه
جنگ و سینما: در  3ها انجام داد كه پل ویریلیوهمان كاری را در موردِ باغ« ی قرن هفدهمها در فرانسهها و باغدر پارك: مهندس
د؛ افشای كارکردهای فنیِ درونیِ یك فرم هنری برای توضیح سازوكارهای افسونگرش. در خصوص سینما اعِمال کر  لجُستیک ادراک

اساساً جدید و آن شاهکارهای فنی كه  های آن اثراتِ نوریِ بحث هلن ورین درباره فنون مهندسیِ نظامیِ قرن هفدهمی بنیان
 دهد.را ممكن کردند، شرح می« دكارتی»باغ 

های كوبیستی؛ یا كشفِ اینكه و باغ 4کشد؛ برای نمونه، رازگشایی از آرت دِکورا نیز پیش میهای بسیاری این كتاب غافلگیری
ی بود؛ یا مقدمه 6ی شربرباغنه فقط پدرِ مشهورترین روانپریشِ تاریخ روانشناسی، بلكه همچنین آفریننده 5دكتر د.ج.م. شربر

 تحت عنوانِ  ترین الفبای باغ،؛ و البته دلربا7ن حامیانش، استیفن بانكوتاهی بر اثر یان همیلتون فینلای از طرفِ یكی از بزرگتری
یابیم، آنجاکه واپسین کلام از را نیز در این کتاب می 8اثرِ سیمون پوگ[ a la Bouvard et Pecuchet] در بووآر و پکوشه

 مرضیک . مارپیچِ دقیق، . بدقلقزاگـیگز»توان اینطور به پایان برد: را می« زارچمنی شده بر/دربارههای گرفتهایده»بخشِ 
 «  ت...احمقانه اس

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Franqoise Boudon 
2 Helene Verin 
3 Paul Virilio 

4  Art Deco ها و های هندسی و رنگفرمپسند بود، و در آن، متداول و عامه 30و  10های سبکی هنری در طراحی داخلی، معماری و جواهرنگاری که در دهه
 شدند.خطوط متهورانه به کار گرفته می

5 Dr. D.G.M. Schreber 
6 Schrebergarten 
7 Stephen Bann 
8 Simon Pugh 
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[4] 

 اندازی چشممانیفستی برای آینده

 

آثار هنری در دنیاست. به همین دلیل، درست پیش از  ترینشدهترین و عکسبرداریشدهجی یکی از تحلیلـباغ خشکِ ریوآن
شناسم، و کاملا آماده بودم شرحی را داشتم که این باغ را از جان و دل می ، این احساس2112اولین بازدیدم از آن در نوامبر 

ها جلد کتاب و صدها بلکه هزاران عکس گرد آورده بودم. اما به ی دانشم از این باغ ارائه دهم، دانشی که از دهدقیق درباره
بابت زیبایی والای آن و خیلی زود پس از آن محض اینکه به ایوان معبد که مُشرف به باغ بود قدم گذاشتم حیران شدم، نخست 

اش خوانده بودم تناظر داشت. چطور ی آن توصیفاتی که دربارهدشواری با همهدیدم بهبه خاطر این واقعیت که آنچه می
ها داورییشپتوانست اینطور باشد که از بابت ی شارحانِ پیش تا این حد در اشتباه بودند؟ آیا میتوانست چنین باشد؟ آیا همهمی

شد چنین باشد که در یک دام متنی افتاده باشم و تصویر و توصیف شدیدا نسبت به آن نابینا شده باشم؟ آیا می 1هایمنگرهو بنُ
 باغ را با خود باغ اشتباه گرفته باشم؟ 

 

 

 

                                                           
1 paradigms 
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گیرد که آنها واقعیت نشأت می( از این karesansuiهای خشک ژاپنی )]موسوم به باغ سنگی یا باغ ذن[ یقینا کشش من به باغ
هایش به کنند. اما آیا این شور و شوق من، که تا به حال رویاروی ابژههایم را تقویت میام، آرزوها و آرماناصول زیباشناختی

رف صام، از یک شوک فرهنگیِ گشتگیام را به خطا نینداخته بود؟ بلافاصله گمان بردم که این گممحک گذارده نشده بود، بینش
شود، ر میام انگار تکثییابد بهُتی فرهنگ ژاپنی، حتا به رغم اینکه دانشم بسط میگذارد. با هر کشف دربارهبسیار پا فراتر می

ها رهنمون شد، بیش از هر های هنری و سایر نظرگاهام را به سایر فرمجی توجهـباغ ریوآنکه خشکهو در آن دم نیز همچنان
رسد؛ ژاپنی و چینی می های باغ به نقاشیدور از روشنگری زیباشناختی احساس کردم: پیشینه و نیای سنگ زمان دیگری خود را

ی درون و بیرون در آورند؛ مرزهای سنگی به موضوعاتِ پیچیدهلعُاب را به یاد میدیوارهای پیرامونی باغ، سطوح سفالِ بدون 
رو حاکی از نقش اساسیِ دهند، و از همینتیاج به آب در باغی خشک خبر میهای تنُکُ از احمعماری ژاپنی اشاره دارند؛ خزه

د؛ و ورزنپردازی و کلیشه در تصویر و کلمه تاکید میشده بر نقشِ سبککشیهای شناند؛ سنگریزهاثرات جوی در هنر ژاپنی
کردم که این تناظرها خواند. داشتم کشف میسازِ هنر و جهان فرامینیز ما را به تعبیر سرنوشت آمده و معلقِ گیلاسدرختِ پیش
ها و اند. پس از تقریبا دو دهه تأمل بر باغشناسیِ ژاپنی عجین شدههای آزاد نیستند، بلکه عمیقا با زیباییصرفا تداعی

ز نو جهت دهم تمامی اام را بههای دیدناندازهای غربی از عصر باروک تا دوران مدرن و پسامدرن، پی بردم که باید شیوهچشم
هم، اصولی نجی را به بیان درآورم. نتیجتاً در اینجا تعداد مشخصی از اصول را پیش میـام در پیشگاهِ ریوآنتا بتوانم حیرت اولیه

انداز انداز، درک چشمها و امیدهایم در قبال آفرینشِ چشموسیله حسی از نگرشایناند، تا بهشکل مانیفست ساخت یافته بهکه 
 ها و امیدهایی که اغلب رویاروی بافتِ نظریه و عملِ معاصر قرار دارند(.انداز به دست دهم )نگرشگهداری از چشمو ن

اند. باغ ی تصاویر برای هدایتِ درک و نیز بازسازیِ درک ما مهمنمادها به اندازهحاکی از اینکه یک. باغ شکلی نمادین است، 
 زیرین یا عالم اموات.   ساید، و گاهی هم به جهانها نیز دست میا به آسمانزمینی یا ناسوتی است، اما به لاهوت ی

که ریپذیر و پویاست، طو ها شکلکند. فضامندیِ باغمان میاش معمولا گمراهی اولیهدو. باغ هرگز صرفا یک تصویر نیست، و نقشه
 است.  1آمیزانهاینرو، باغ یک ماتریسِ حسحرکت به ذاتِ باغ تعلق دارد. از 

ی زلهمنی هنرها را دربربگیرد. بنابراین، هر باغ باید بهای از تناظرها، محلی که باید همهاست، شبکه 1عیارسه. باغ اثر هنری تمام
 های معاصر دائماً بازآفرینی شود. ای برای فعالیتصحنه

باید به  یافته و رسمی[ ] بسیار نظم«رمالفُ »باغِ ای در جهان است. به همین خاطر، چهار. باغ هم یک فضای هرمسی و هم ابژه
ای دیدهشناختی بل صرفا پای هستیطبیعت گشوده بماند. بستن یا تعطیلیِ باغ نه پدیده« بودنِ منظمبودن یا غیر رمالغیرفُ »

 شناختی و روانشناختی است.جامعه

                                                           
1 synaesthetic matrix 

2 Gesamtkunstwerk 
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ترین اید از پیچیدگی و تضاد پرهیز کرد، زیرا مناسبتکشد که نبپنج. باغ یک تناقض است، تناقضی که این ضرورت را پیش می
 هستند. 1]مبهم[ پهلوها هم اغلب ناپایدار و چنداستعاره

تمامی همان چیزی است که که یک باغ بهبخشِ حکایات، و خالقِ حکایات است، طوریشش. باغ یک حکایت است، باغ استحاله
 آیند. ها به شمار میناپذیرِ باغجداییها و نمادها بخش شود. در نتیجه، قصهیادآور می

هفت. باغِ خالی از مردم یا یک انتزاع است یا یک ویرانه، و حاکی از این است که هرگونه ارزش زیباشناختی یک ارزش استفاده 
 انداز همانی است که با بیشترین دقت ]یا نزدیکی[ مشاهده شده است.  ترین چشمدارد که باید لحاظ شود. پیچیده

اش را حمل کند، از جمله ردواثرهای فجایعی که به آن کردهی رسوبهشت. باغ یک تئاتر حافظه است که باید بقایای تاریخچه
 هستند. 4بلکه ذاتی 3نه ممکنِ خاص 1هاها یا عَرضَانداز، تصادفگزند رساندند. در تاریخ چشم

ی ی آن چیزی است که بوده و همههنگامی ذاتِ باغ است، زیرا یک باغ همهنابهنهُ. باغ یک ساختار شدیداً زودگذر و ناپایا است. 
 آن چیزی است باید بشود.

ی یک منزلهی محرکی برای شهودهای نو و بهمنزلهام، بل بهی تصحیحی بر سرگشتگیِ اولیهمنزلهاین گردآوری نه آنقدرها به
شود. هر اثر هنری نهایتاً ها و سایر هنرها ارائه میما در واقع حیاتیِ بین باغراهنمای مفهومی برای مناسباتِ ظاهراً ناهمخوان ا

ر سازند متمایز شود. دها و نمادهای فرهنگی که بنیان اثر را میشناسیِ فانتاسمیِ خاص خود را دربردارد، که باید از شکلهستی
 های دیدنِ ما نیزینش دائماً در حال تغییر هستند. روشها و مناسبات بین بازنمایی و بها، شکلطول تاریخ و در بطن فرهنگ

 باید همینقدر منعطف، ظریف و بدیع باشند.

 نشانجی را ـجی از الَن وایس هستند؛ دو عکس انتهایی نمای تقریبا کاملی از باغ ریوآنـسه عکس برفیِ نخست از ریوآن *
 ند.دهمی

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 equivocal  
2 accidents 
3 contingent 
4 essential 
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 1هااندازیها و خدنگپردازینکته
 

 1گیرد. ــ رابرت اسمیتسونها را پی میها و گسستها زبانی دارند که دستورزبانِ شکافها و سنگکلمه

 

ترین و ها، برای من در سنگ تصویری خفته است، تصویرِ تصویرها! دریغا که این تصویر باید در سختآه ای انسان
 «در جزایر خرمّ»چنین گفت زرتشت، ها خفته باشد! ــ نیچه، ترین سنگقوارهبی

 

 3شناس بل نقاش و فیلسوف نیز هستند. ــ ویلیام چمبرزها نه فقط گیاهباغبان

 

 
های انی خوشمزگی نسبی ارواح انس[، شیطان بحثی طولانی دربارهرابله اثرگارگانتوا و پانتاگروئل دفتر چهارم ]از رمان  42در فصل 

ها پایه و وکلا فقط وقتی که تازه نمک به آنزنند، کارمندان دونتهمت می مختلف مطرح کرده است. روح افرادی که به دیگران
دن خور  شود، مطبوع است. روح حکما برای صبحانه، روح وکلا برای ناهار، و روح خدمتکاران زن برای شام مناسب است.اضافه می

 .آوردپیچه میروح باغبان تاکستان، دل
 )تاکیدها از ما( ایتخیل مکالمه، «مکانی در رمانـستار زمانیاقسام زمان و پیو »ــ میخائیل باختین، 

 

 تان مجال دهید به چیزها بدل شوند. ــ ژان دبوفههایهایند؛ به ایدهچیزها فقط ایده

 

خشد، بدیاری یکتا، خوشتر از هر دیار، آن سان که هنر بر طبیعت برتری و فرادستی دارد، آنجاکه رویا طبیعت را استحاله می
 «دعوت به سفر»شود. ــ شارل بودلر، ریزی میآنجاکه طبیعت تصحیح، تزیین، و دوباره قالب

 

ت یا کرانیِ دریاستان آیا بیکرانیتان را خواهم دانست؛ بیکرانی به عالم شما تعلق دارد، و آنوقت معنای عالمبگویید کدام بی
 ن باشلاررانیِ خرمنِ آتش؟ ــ گاستُ ککرانیِ ژرفناهای زمین است یا بیکرانیِ آسمان، بیبی

 

شیمنگاه[ کردن ]نکند که برای پاکهایی ایراد میی وسایل مختلف و بهترین روشپنتاگروئل در زمان طفولیت خود سخنانی درباره
ملی شود: شال مخدهد، این چیزها یافت میخود یافته است. در مجموعه اقلام عجیب و غریبی که او در فهرست خود قرار می

هایش گیری )که با پنجههای ابریشمی، کلاه یک پادوی جوان، یک گربه در فصل جفتپوشیک بانوی محترم، دستمال گردن، گوش
ج کلم، سبزیجات، کاهو و اسفنا گلی، رازیانه، مرزنگوش، برگهای مادرش که با گیاه لوبان، مریمبدن او را خراشیده بود(، دستکش

سرخ، گزنه، پتو، پرده، دستمال سفره، علوفه، کاه، پشم، نازبالش، دمپایی روفرشی، طر شده بودند، گلها( معی خوردنی)زنجیره
انسان لذت »ی غاز با پرهای نرم است: توان با آن خود را پاک کرد، جوجهی شکار، سبد و کلاه. اما بهترین چیزی که میکیسه

                                                           
های نو از سایر گویهگزینعواطف و ی نیچه الهام گرفته است به افزودن هابت غروبکه خودِ عنوانش را از فصلی از « هااندازیها و خدنگپردازینکته»ی پاره1 

 نویسندگان گشوده است. 

2 Robert Smithson 
3 William Chambers 
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بعدها  «کند.کند و تا قلب و مغز نیز نفوذ میراسر دل اندرون راه پیدا میبرد که این احساس لذت به سفراوانی از لطافت پرَ می
های بهشتی ای که قهرمانان و خدایگان در باغی بهشتیخلسهکند که ادعا می« نظر استاد دانس اسکوتس»گارگانتوا با استناد به 

 .211همان، . ــ باختین، شودحاصل میی غاز شان با جوجهکردن  بدنیابند نیز دقیقاً به سبب پاکبه آن دست می

 
 های خیالین  سرشار.های روحی و شَنجآرایی امیال، از رنجشبگذارید تا بخرامیم در این آذین

 دهقان پاریســ لویی آراگون، 

 

ای بسیار مهم دارد: منظره، که صرفاً یک محیط زیست نیست بل جهانی قلمروزدوده است. شماری از بستهچهره، هم
ای و هم بر اش را هم بر وجه چهرهوجود دارد. آموزش مسیحی کنترل معنوی« بالاتر»منظره بر این سطح ـهای چهرهنسبتیهم

 بودنی ترتیبکند، و آنها را برحسب مکملشان میزند، کاملشان میکند، رنگمی کند: هر دو را تصنیفای اعِمال میوجه منظره
ی چهره و منظره نوعی پداگوژی یا تعلیم، یعنی نظمی دقیق ها دربارهکند. آموزهها وصل میها را به چهرهبخشد که منظرهمی

نشده ای ناشناخته و کنکاشها منظرهی چهرهودند... همهبخش آن برا شکل داد و همانقدر منبع الهامِ هنرها بود که هنرها الهام
ای در راه یا پیشاپیش گذشته را بسط شوند، و چهرهی محبوب یا رویایی اشغال میها با یک چهرهی منظرهگیرند؛ همهرا دربرمی

 «یوارگهچهر سال صفر: »، هزار فلاتها... ــ دلوز و گتاری، ها و منظرهدهند... قلمروزداییِ چهرهمی

 

ی باغی پر از گیاهان، و حوضی پر از ماهی فهمید. اما هر شاخه از هر گیاه، هر اندامِ هر منزلهتوان بههر قسمت از ماده را می
 شان نیز خود چون باغ یا حوضی مشابه است. ــ لایبنیتسحیوان، و هر قطره از مایعات

 
 
 
که بلورِ شدیداً  وحشی و آزمایشگاهِ علمی ــ چیزی چون کارِ باستانیِ زرگرشناختیِ ای، بینِ حالت زیستحالتی میانه«: باغ»

کرد. کار ترکیب میگر یا هنرمندِ دستیِ صنعتهای قیمتی را با کاربستِ منظم و فاضلانهدوزخیِ سنگ« قیدیِ بی»چندوجهی و 
ته شده است، با درخت در معنای عام کلمه پرداخورسد به طور خاصی ساختهشود و به نظر میدرختی که از پنجره دیده می

 کاملا فرق دارد.

 ی یکتابه سوی استعاره، 1ــ میکلوش زنتکوتی
 
 

 
 یابدی سلیس و سیال استحاله میمطایبه

 ها.ها، ستارگان و شگفتیسنگبه پرتوها، شهاب
 آورند؛ها سربرمیگیرند و حبابها اوج میاینجا کرُه

 چرخند؛یوقفه مشان بیافلاکِ کوچک
 فوارند.ها میچیز، فوارهشکفند همهرازآمیز می

 کُنان و پرُ سیلان.شود، فوراندارد و جاری میهر چیزی همه هی موج برمی

 آدُون، 1باتیستا مارینوـــ جیوان
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 گوید:گیلگمش با او، با شَمَش بلند می
ی این دیگری افول کرد، و همهها گذشتم، یک ستاره پس از های غربت از دشتی بدبختیبا همه»

یی، در راه گود بر من نتافتند. ها را شبانه بر صحرای برهنه خفتم. نه آفتاب، نه ماه، نه هیچ ستارهسال
 «بگذار، ای آفتاب، چشمان من تو را ببیند، تا از روشنی زیبای تو سیراب شوم!...

 گوید: و شمش سخنان او را شنید و با گیلگمش می
یدوری سابیتو، زن دانای کوه آسمان! وی در پشت دروازه، در مدخل باغ خدایان در کنار برو نزد س»

 ...«پاید. برو به باغی، که در برابر تو گسترده! دریاست، و درخت زندگی را می
گیلگمش این سخنان را شنید و به راه افتاد. در برابر خود باغ خدایان را دید. سدرها در انبوه پرشکوهی 

های دریایی زیر درختان را اند. زمرد سبز مانند گیاهها آویختهرند، جواهرات رنگارنگ به درختقرار دا
ها یاقوت زرد است. گیلگمش از هاند. تخم میوههای پربها مانند خاروخاشاک رستهفرش کرده. سنگ

 دوزد. ایستد و چشمان خود را به باغ خدایان بالا میحرکت می
جا نشسته و مدخل باغ خدایان جا، تنها در بلندی کنار دریا منزل دارد. در آنان آنسیدوری سابیتو ، نگهب

 ی بلندی پوشیده...پاید. کمربندی محکم در میان بسته. تن او در جامهرا می
 گوید:سابیتو با گیلگمش چنین می

آفریدند، می جویی، نخواهی یافت. چون خدایان آدمیان رایی که تو میروی؟ زندگیگیلگمش کجا می
رو، گیلگمش، بنوش و بخور، تن مرگ را نصیب آدمیان کردند و زندگی را برای خود نگه داشتند. از این

خود را بینبار، شب و روز شاد باش! هر روزی را جشن شادی بگیر! شب و روز را با چنگ و نی و رقص 
و تن را در آب تازه صفا ده! از های پاک بپوش، سر خود را بشوی و با روغن بیندای. شاد باش!  جامه

گیرند لذت ببر! در  آغوش زنان شاد باش! از اینرو به اوروک برگرد، به دیدار فرزندانی که دست تو را می
 «ی خلق و پهلوانی!شهر خود، که آنجا شاه ستوده

 ، از الواح نهم و دهمگیلگمشــ 
 

 

 ـ گفتم آه، این کوشک وسیع را چه پیش آمد؟

 ـ ورافُتاد!
 ـ چگونه؟

ها بنا کرد، و در حرصِ ها بر عمارترا به تمکین وادارد؛ عمارت خواست طبیعتاش میـ ویران شد. اینجا مردکی با غرور گدازان
ی ثروت آن دیار بالا کشیده سرش، هر آنچه تحت فرمان داشت را به باد داد. این جایی است که همهبردن از خودکامگیِ خیرهبهره

ها جاری شد تا آبگیرهایی بسازد که حال از آنها هیچ نشانی بر جای نیست. بنگر که از آن عظمت رودی از اشکشد. در اینجا 
ی این کوشک جز به معصیت بار بر پایش داشتند چه بر جای مانده است. شالودهها دست با چنان تقلای مشقتکه میلیون

شکستن مجبور به فرار شاهان، و جانشینان هر شاه، از ترس درهمریخته نشد؛ کوشک تصویرِ ابُهت کسی بود که آنرا ساخت. 
شان را کنند تنها ضعفی حاکمان بانگ برکشد: آنان که از قدرتِ زودگذرشان سوءاستفاده میشدند. باشد که این ویرانه بر همه

 سازند.بر نسل بعدی فاش می

 2441سالِ ، 1سباستین مرسیهـــ لویی
 

 [...] 

 

                                                           
1 Lollis-Sebastien Mercier 


